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Abstract 

Moral conscience (Wijdān Akhlāqī) is one of the significant and controversial issues 

among thinkers in some fields of knowledge, especially exegesis (Tafsīr) and ethics 

(Akhlāq). The question arises whether humans fundamentally possess a conscience (Wijdān) 

and, consequently, a moral conscience; and if so, what are its nature and functions? The 

present research, utilizing a descriptive-analytical method and a Quranic approach, by 

employing certain verses, especially the Verse of Inspiration (Āyah Al Ilhām) and the 

Verse of Nature (Āyah Fitrah), and by citing valid commentaries regarding them, 

demonstrated that not only can one believe in conscience as the self (Nafs) itself or one of 

its faculties, but according to some verses, conscience possesses insight-related and 

inclination-related functions. Regarding the Verse of Inspiration (Āyah lhām), although 

most commentators have interpreted it as the innate and conscientious awareness of 

humans regarding good and bad, they have not discussed the type of this insight and 

awareness, whether it is of the category of acquired knowledge (‘Ilm Husūlī) or presential 

knowledge (‘Ilm Hudūrī), or their discussions often indicate acquired knowledge. The 

claim of the present research is that at least the Verse of Inspiration (Āyah Ilhām) indicates 

human insight and presential knowledge regarding some goods and evils. The Verse of 

Nature (Āyah Fitrah), in addition to innate insight, also possesses innate inclination; 

meaning that innate guidance, in addition to innate insights and awarenesses regarding 

good and bad, also includes innate inclinations to perform good deeds and abandon bad 

deeds. Consequently, humans not only are innately and conscientiously inclined to perform 

good deeds and abandon bad deeds, but also possess conscientious knowledge and insight, 

whether presential or acquired, regarding good and bad. 
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 مقاربة قرآنية لوظيفة الوجدان الأخلاقي مع التأکيد
 1علی آیتي الإلهام والفطرة

 زادهمجید ابوالقاسم

 maz@maaref.ac.ir .أستاذ مساعد، قسم الأخلاق الإسلامیة، جامعة التربیة الإسلامیة، قم، إیران

 الملخصّ

للجدل بين المفكرين في بعض المجاخت المعرفية، خ سنيما يعُد الوجدان الأخلاقي إحدى المسائل المهمة والمثير  
التفسير والأخلاق. فهل يمتلك ارنسان أساساً وجداناً، وبالتالي وجداناً أخلاقياً؟ وفي هذه الحالة، ما هي ماهيتا وورائفا؟ 

  من بعض الآيات خ سنيما التحليلي وبمقاربة قرآنية، وعبر اخستفاد -أرهرت الدراسة الحالية، باستخدام المنهج الوصفي
آية ارلهام وآية الفطر  واخستناد إلى التفاسير المعتبر  ذيل هاتين الآيتين، أنا خ يمكن اريمان بالوجدان بصنفتا الننفس 
ذاتها أو إحدى قواها فحسب، بل يمتلك الوجدان وفقاً لبعض الآيات وريفةً معرفية )رؤية( ونزوعية )ميل(. وفيما يتعلنق 

لهام، فرغم أن أكثر المفسرين فسروها بالوعي الفطري والوجداني لانسان بالخير والشر، إخ أنهم لم يبحثوا في نو  بآية ار
هذه الرؤية والوعي ما إذا كان من قبيل العلم الحصولي أو الحضوري؛ أو أن مباحثهم تدل غالبناً علنى العلنم الحصنولي. 

م تدل على الأقل على الرؤية والعلم الحضوري لانسان بنبعض المحاسنن وتتمثل دعوى البحث الحالي في أن آية ارلها
والمساوئ. كما أن آية الفطر ، فضلًا عن الرؤية الفطرية، تتمتع بنزعة فطرية أيضاً؛ أي إن الهداينة الفطرينة تشنمل، إلنى 

أيضاً. ومحصنلة الكنلام، أن  جانب الرؤى والوعي الفطري بالخير والشر، النزعات الفطرية لفعل الخير وترك العمل السيئ
ارنسان خ يميل فطرياً ووجدانياً إلى فعل الخير وترك الشر فحسب، بل يتمتع بمعرفة ورؤينة وجدانينة، أعنم منن العلنم 

 الحضوري والحصولي، تجاه الخير والشر.
 

للوجندان، آينة ارلهنام، آينة الوجدان الأخلاقي، الرؤية الأخلاقية للوجدان، النزعة الأخلاقية  الكلمات المفتاحية 
 .الفطر 

  

                                                                 
https://doi.org/10.22081/PWQ.2025.72774.1246 

:  بحثیهنوع المقاله:   /https://pwq.bou.ac.ir جامعة باقرالعلوم)ع( الناشر

https://pwq.bou.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0002-4077-3070


   111  با تأکید بر آیات الهام و فطرت رویکرد قرآنی به کارکرد وجدان اخلاقی

 

 

 رویكرد قرآنی به کارکرد وجدان اخلاقی
 1با تأکيد بر آیات الهام و فطرت

 زادهمجید ابوالقاسم

 maz@maaref.ac.irاستادیار، گروه اخلاق اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران. 

 دهیچک

ویژا تفسمیر و   همای دانشمی بمه ورزا  در برخمی حوزا برانگیک میا  اندیشه وجدا  اخلاقی یکی از مسائل مهم و بحث
تبم آ ، وجدا  اخلاقی برخوردار اسمت  در ایمن صمورت، ماهیمت و  اخلاق است. اینکه آیا اساسا  انسا  از وجدا  و به

ویژا آیه   ی و با رویکرد قرآنی، با اسففادا از برخی آیات بهتحلیل -کارکردهای آ  چیست  پژوهش حاضر با روش توصیفی
عنوا  خود نفس یما یکمی از  توا  به وجدا  به  تنها می الهام و آیه فطرت و با اسفناد به تفاسیر معفبر ذیل آنها، نشا  داد که نه

ار است. دربارا آیه الهام هرچنمد قوای آ  باور داشت، بلکه مطابق برخی آیات، وجدا  از کارکرد بینشی و گرایشی برخورد
اند، اما از نوع این بیمنش و آگماهی کمه از  بیشفر مفسرا  آ  را به آگاهی فطری و وجدانی انسا  از خوب و بد تفسیر ننودا

اند  یا آنکه مباحث آنا  ایل  بر علمم حصمولی دتلمت دارد. ادعمای  قبیل علم حصولی است یا حضوری، بحث نکردا
ها دتلمت دارد.  ها و بمدی کم آیه الهام بر بینش و علم حضوری انسا  به برخی خوبی است که دستپژوهش حاضر این 

همای  هما و آگاهی بر بینش بر بینش فطری، از گرایش فطری نیک برخوردار است  یعنی هدایت فطری علاوا آیه فطرت علاوا
تنها  شود. حاصل آنکه، انسا  نمه را نیک شامل میهای فطری به انجام کار خوب و تر  کار بد  فطری به خوب و بد، گرایش

طور فطری و وجدانی به انجام کار خوب و تر  کار بد گرایش دارد، بلکه از معرفت و بینش وجمدانی نیمک اعمم از علمم  به
 حضوری و حصولی به خوب و بد برخوردار است. 

 

   ، آیه الهام، آیه فطرت.اخلاقی، بینش اخلاقی وجدا ، گرایش اخلاقی وجدا وجدا ‌:ها‌دواژهیکل
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 . طرح مسئله1

همای مفعمددی هننمو   های کس  معرفمت اسمت. راا شناسی، منابم یا راا یکی از مسائل مهم در معرفت
  ۳۶۵-۳۵۵، ص۱۳، ج۱۳۷۸حس، تجربه، عقل و وحی برای کس  شناخت بیا  شدا است )مطهری، 

اسمام، در  (. بمر این۲۴۳، ص/المف۱۳۹۷  مصمباح یمکدی، ۳۰۴-۲۹۷/الف، ص۱۳۸۴جوادی آملی، 
تموا  در  های معرفت به احکام اخلاقمی کدامنمد  آیما می شود که منابم و راا اخلاق نیک این سؤال مطرح می

همای شمناخت  کنار قوا و منابم ادراکی مانند حس، عقل و وحی، بمه وجمدا  قائمل شمد و آ  را یکمی از راا
تموا  کمارکرد  شناخفی و بینشی برخموردار اسمت  یما میاحکام اخلاقی دانست  آیا وجدا  تنها از کارکرد 

بیا  دیگمر، آیما اساسما  وجمدا  وجمود دارد  ممراد از وجمدا   گرایشی و انگیکشی نیک برای آ  قائل شد  بمه
ویژا براسمام آیماتی  چیست و از چه کارکردهایی برخوردار است  پاسخ به این سؤاتت با رویکرد قرآنی به

گماهی از هننو  الهام و فطرت، ا ز اهنیت و ضرورت بحث حکایت دارد  کمه خمود از اهنیمت علمم و آ
خیمکد.  سو و اهنیت اخلاق و تککیه نفس از سوی دیگر و نقش هریک در کنال و سمعادت انسما  برمی یک

نظر میا  حکنای معاصر دربارۀ وجدا  اخلاقی که در پیشینه خواهد آممد، وجمه دیگمر اهنیمت و  اخفلا 
طور مسمفقل و مسمفقیم بمه چیسمفی و هسمفی  شدا، اامری کمه بمه ا تحقیقات انجامضرورت بحث است. ب

ویژا کارکرد بینشمی و شمناخفی آ  پرداخفمه باشمد، یافمت نشمد.  تبم آ ، وجدا  اخلاقی و به و به« وجدا »
کنند، یالبا  اصل آ  را پذیرففه و به کارکردهمای آ ، خصوصما   حکنای اسلامی، آنجاکه از وجدا  بحث می

کنند. در میا  آنها بیش از هنه، مفکلّنا  به این بحمث پرداخفنمد کمه  طور مطلق اشارا می رکرد بینشی، بهکا
آیا قضایای اخلاقی یا قضایای مفشکّل از حسن و قبح، عقلی است یا شرعی  در میا  مفکلّنا  امامیمه کمه 

انمد  هرچنمد از نموع بمداهت  بود  حُسن و قبح باور دارند، برخی حفی ادعمای بمداهت نیمک کردا به عقلی 
انمد  قضایای اخلاقی که آیا از قبیمل وجمدانیات و برخاسمفه از وجمدا  اخلاقمی اسمت، بحثمی ارائمه نکردا

  حلّمی، ۱۰۴ق، ص۱۴۰۶  بحرانمی، ۲۸۷ق، ص۱۴۱۱  سمید مرتضمی، ۱۰۴، ص۱۳۶۳نوبخت،  )ابن
شممبّر،   ۳۸۳، ص۲، ج۱۳۸۲  اسممفرآبادی، ۲۵۵ق، ص۱۴۰۵  فاضممل مقممداد، ۸۴-۸۲م، ص۱۹۸۲
  سمبکواری، ۳۴۳، ص۱۳۸۳، یجمی  فیاض ته۶۲-۶۰، ص۱۳۶۴، یجی  فیاض ته۸۴ق، ص۱۴۲۴
، ۸۷-۸۵/المف، ص۱۳۸۸(. در مقابل، حکنای معاصر هننو  امام خنینی )خنینمی، ۳۲۱، ص۱۳۷۲

(، علاممممه ۷۹-۷۷، ۶۸، ص۱۳۸۷  خنینمممی، ۱۸۴-۱۸۰، ۸۰/ب، ص۱۳۸۸  خنینمممی، ۱۱۶-۱۱۸
  طباطبممایی، ۳۹۲-۳۹۰، ۳۸۸، ۳۱۹، ۳۱۳، ۲۹۴ص ،۳م، ج۱۹۸۱طباطبممایی )صممدرالدین شممیرازی، 

، ۳، ج۱۳۷۸(، شممهید مطهممری )مطهممری، ۲۰۵، ص۱۳۸۷  طباطبممایی، ۲۶۰، ۲۴۱، ۱۲۳ق، ص۱۴۱۶
  ۳۸۶-۳۸۲، ۳۳، ص۲۲  ج۴۶۰، ص۱۵  ج۷۳۷، ص۱۳  ج۵۲۰، ۱۸۰، ۱۱۸، ص۴  ج۴۷۶ص

اللممه  و آیت( ۱۲۲-۹۹، ۳۱-۱۳، ص۱۳۹۵(، علامممه جعفممری )جعفممری، ۸۷، ص۲۶  ج۵۷۴، ۴۷۵
  جموادی آملمی، ۵۹/المف، ص۱۳۸۴  جوادی آملی، ۱۷۲و۱۳۱، ص۱۳۸۳جوادی آملی )جوادی آملی، 



   113  با تأکید بر آیات الهام و فطرت رویکرد قرآنی به کارکرد وجدان اخلاقی

، ۶/ج، ج۱۳۸۹  جموادی آملمی، ۳۰۸، ص۲/ب، ج۱۳۸۹  جموادی آملمی، ۲۵۵، ص۳/ الف، ج۱۳۸۸
انمد  وبمیش سمخن گففه ( از نوع بداهت که از قبیل اوّلیات است یما فطریمات و یما وجمدانیات، کم۱۳۸ص
اللمه مصمباح یمکدی قضمایای اخلاقمی را  (. در این میا ، فقمط آیت۲۹۵-۲۳۱، ص۱۳۹۶زادا،  والقاسم)اب

 عنوا  اممری مغمایر دانمد و اساسما  بمه وجمدا  اخلاقمی بمه هرچند یقینی، اما ییر بدیهی و ییر وجدانی می
یمکدی،    مصمباح۹۳، ۹۱، ص۱۳۷۳با نفس یا مغمایر بما یکمی از قموای آ  بماور نمدارد )مصمباح یمکدی، 

/ب، ۱۳۹۸  مصممباح یممکدی، ۲۴۸، ۱/الممف، ج۱۳۹۸  مصممباح یممکدی، ۱۲۸، ص۳/الممف، ج۱۳۹۱
 (.  ۱۰۸-۹۵، ص۱۴۰۲زادا،    ابوالقاسم۲۳۶-۲۳۴ص

 . پیشینه پژوهش2

ویژا  بردا، و اشارا به آیات و روایات مرتبط، بمه مباحث مربو  به وجدا  اخلاقی در آاار حکنای معاصر نام
صورت پراکندا و در آاار مخفلمف مطمرح شمدا اسمت کمه آ  همم  اما بهم نیست، آیه مورد بحث، هرچند ک

شناسمی  معرفت»فصمل سموم کفماب  نالر به کارکرد بینشی با تفکیک علمم حصمولی و حضموری نیسمت.
همای شمناخت قضمایای  منمابم و راا»( بما عنموا  ۱۳۹۶زادا ) اامر ابوالقاسمم« اخلاق در اندیشمه اسملامی

دو را قوۀ ادراکی یا منبم معرففی مسمفقلی  حث فطرت و وجدا  اخفصاص دادا و آ ، بخشی را به ب«اخلاقی
اجنال  عنوا  یکی از قوای نفس ندانسفه است. بحث فطرت و وجدا  در این اامر، بمه ییر از نفس یا عقل به

اامر حسمینی « های تربیفمی آ  وجمدا  اخلاقمی و شمیوا»و بدو  رویکرد قرآنی مطرح شدا اسمت. کفماب 
های تربیت وجدا  اخلاقی، به رابطمۀ آ  بما عقمل  (، پیش از پرداخفن به اصول و روش۱۴۰۲آبادی ) دولت

شناسما   بود  وجمدا  از دیمدگاا فیلسموفا  اسملامی و عنمدتا  فیلسموفا  و روا  عنلی و فطری یا اکفسابی 
ا  را فطمری اجنال، وجمد (، بمه۱۳۷۶اار حقمانی زنجمانی )« وجدا  اخلاقی»یربی پرداخفه است. مقالۀ 

انسا  و آ  را مغایر با عقل دانسفه و سه کارکرد ادراکی، ارادی و انفعالی برای آ  در نظمر گرففمه اسمت. ایمن 
بدو  آنکه چیسفی و ماهیمت وجمدا   -نظر از آنکه فاقد توجیه دربارۀ سه کارکرد وجدا  است صر -مقاله 

های اخلاقی را با اسمففادا از برخمی  ش علوم کند، ارزخوبی تبیین کند و ارتباطش را با نفس و قوای آ  م  را به
شناسمی  مفهوم»اجنال و خیلی کوتماا حاصمل الهاممات وجمدانی دانسمفه اسمت. مقالمۀ  آیات و روایات به

( کمه هناننمد ۱۳۹۵اار منفظر و محندی منفمرد )« وجدا  اخلاقی و گسفرا تأایرگذاری آ  در نظم عنومی
های علاممه جعفمری و  برای وجدا  قائل شدا است، با تأکید بر اندیشه سه کارکرد« وجدا  اخلاقی»مقالۀ 

گاهی و عقل عنلی پرداخفه و علاوا بمر وجمدا  فمردی، بمه  علامه مصباح، به رابطه وجدا  اخلاقی با خودآ
آامار و کارکردهمای »وجدا  جنعی نیک اشارا کردا و آااری را برای وجدا  جنعمی برشمنردا اسمت. مقالمۀ 

(، بدو  پمرداخفن بمه ۱۳۹۳اار خادمی و قنواتی )« ی با نگاهی بر بحارا نوار علامه مجلسیوجدا  اخلاق
چیسفی و ماهیت وجدا  و بدو  تفکیک حیث بینشی از گرایشی آ ، به برخی آاار و کارکردهای گرایشمی و 

در  کنشی وجدا  در ارتبا  با افعالی هننو  احساسات و عواطمف، نظمارت بمر افعمال انسما  و نقمش آ 
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 پرداخفه است. « بحارا نوار»کنفرل یرایک با اسفناد به برخی روایات 
اند  اما یا اساسا  با نگاا قرآنی نبمودا و یما  ای به ماهیت وجدا  ننودا هرچند برخی از آاار مذکور، اشارا

)اعمم از  طور مطلمق طور مطلق )اعم از آیات و روایات( بودا است و یما بمه کارکردهما بمه با رویکرد نقلی به
اجنال و بمدو  تحلیمل و تفصمیل تزم صمورت گرففمه اسمت.  هم، به اند  که آ  بینشی و گرایشی( پرداخفه

وار از کنار آ  گذشفه و بمه اقسمام  دسفه آاار که به کارکرد بینشی اشارا کردند، سریم و اشارا بر اینکه، آ  افکو 
بود ،  یما علمم حضموری و در صمورت حصمولیاند، که از قبیل علم حصولی است  و جکئیات آ  نپرداخفه

جایگماا وجمدا  اخلاقمی در »بود  از کدام قسم آ  است. مقالۀ  بدیهی است یا نظری و در صورت بدیهی 
(، هرچند عنوا  آ  تاحمدی بمه پمژوهش حاضمر نکدیمک اسمت  امما ۱۴۰۰اار علنایی )« آیات و روایات

سمطر  ۵رو است. این مقاله تنها در حد   ففاوت با اار پیشتر و در نفیجه، م محفوای آ  به آاار ذکرشدا نکدیک
بر آنکه، ارتبا  وجدا  را با اخلاق چندا  مشمخب نکمردا  به آیۀ الهام فجور و تقوا اشارا کردا است  افکو 

شناخفی به وجدا  اخلاقی ندارد  بلکه به مباحمث مخفلفمی دربمارۀ وجمدا  بمدو   و اساسا  نگاهی معرفت
هننو  ارتبا  وجدا  با روح و عقل، عنلکردهای وجدا  اخلاقی در آیمات و -خفه است تحلیل تزم پردا

روایات، ابات یا تغییر وجدا ، وجدا  در نظر فیلسوفا  یربی، عوامل سملامت وجمدا ، عواممل انحمرا  
 محور بود  خمارج شمود و بمه مسمائل شدا مقاله از مسئله   که این امر، موج -های درما  آ  وجدا  و راا

ه هشمفم سمورا شمنس بمر معرفمت یمدتلت الهام فجور و تقوا در آ یبررس»مفعدد و پراکندا بپردازد. مقاله 
(، کمه ارتبما  بیشمفری بما مقالمه حاضمر دارد و بما نگماا ۱۳۸۳زادا ) اار محندزادا و ابوالقاسمم« یحضور
دانمد.  را ییمرمنکن میشناخفی به آیه الهام پرداخفه و براسام آ ، علم حضوری به ارزش اخلاقمی  معرفت

ارتبا  با عنوا  خود، مانند شهود عرفا و شمهود عنموم  ارتبا  و احیانا  بی بر طرح مباحثی کم این مقاله افکو 
شناسی علم حضوری، قلم ، الهمام  ازحد و ییرضروری برخی مباحث مانند مفهوم مردم و نیک تفصیل بیش

ای تأممل دارد، از دو جهمت بما نوشمفار حاضمر شدا در این مباحمث جم و فطرت که برخی ادعاهای مطرح
مففاوت است  اول آنکه، نسبت به کارکرد گرایشی وجدا  اخلاقی ساکت است  دوم، کمارکرد بینشمی آ  را 

بینش و گرایش فطری انسما  »داند. مقاله  منحصر در علم حصولی بدیهی کردا و شامل علم حضوری ننی
ارتبما  بما مقالمه حاضمر  (، نیمک بی۱۴۰۳زادا ) اار ابوالقاسم« لیبه حُسن و قبح از دیدگاا علامه جوادی آم

نیست  با این تفاوت که نوشفار حاضر برخلا  مقاله مذکور، اوت،  بمه دیمدگاا علاممه جموادی اخفصماص 
، بمر کمارکرد بینشمی فطمرت و وجمدا   ، فقط بر دو آیه الهام و فطرت تأکید ننمودا اسمت و االثما  ندارد  اانیا 

 ویژا علم حضوری انسا  به خوبی و بدی برخی افعال و صفات نفسانی تأکید دارد. انسانی به

 . مفاهیم پژوهش3

پیش از شروع اصل بحث، ضروری است به تعریمف وجمدا  اخلاقمی و قبمل از آ ، بمه تعریمف جداگانمۀ 
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طبمم و سرشمت اسمت کمه بمه  یمعنا وجدا  و اخلاق اشارا کنیم. اخلاق در لغت جنم خُلق یما خُلُمق بمه
، ۴ق، ج۱۴۱۶منظمور،  اعمم از خموب و بمد اخفصماص دارد )ابن یو نفسمان یهمای بماطن سیرت و ویژگی

(. در اصمطلاح، ۲۹۷ق، ص۱۴۱۲، ی  رای  اصمفهان۳۳۷، ص۶ق، ج۱۴۱۴، یدی  مرتضی زب۱۹۴ص
 های مفعددی از اخلاق ارائه شدا است  ازجنله: تعریف

  ۱۰۱، ص۱۳۵۶، ی  نصیرالدین طوس۳۶تا، ص یا ملکات )مسکویه، بی یدار نفسانیالف( صفات پا
 (،۲۲، ص۱تا، ج ، بیی  نراق۹۵ ، ص۵ ، ج۱۳۷۶، یض کاشانی  ف۵۸ ، ص۳ق، ج۱۴۰۶، ییکال

 (،۱۵ ، ص۱۳۸۱اعم از پایدار و ناپایدار )مصباح یکدی،  یب( مطلق صفات نفسان
 (.۱۷ ص ،۱۳۸۱ج( صفات نفسانی و افعال اخفیاری )مصباح یکدی، 

 -اعم از پایمدار و ناپایمدار-بر صفات نفسانی  اخلاق در معنای اخیر که مخفار این نوشفار است، افکو 
گمذاری  شود. البفه، صفات و افعالی که قابل تحسمین و تقبمیح یما ارزش  شامل افعال اخفیاری انسا  نیک می

ت نفسمانی خموب و بمد، رففارهمای ا  صمفایمب اسام، علم اخلاق علنی است که به  اخلاقی باشد. بر این
دا و نیمک چگمونگی یاری خوب و بد، چگونگی کس  صفات نفسانی خوب و انجمام رففارهمای پسمندیاخف

، ی  نصمیرالدین طوسم۲۷ تما، ص ه، بییپمردازد )مسمکو دوری از صفات نفسانی بد و رففارهای ناپسند می
 (.  ۱۹ ، ص۱۳۷۸  نراقی، ۵، ۲ ، ص۱ تا، ج   نراقی، بی۴۸ ، ص۱۳۵۶

)به ضمم، فمفح و کسمر واو( اسمت و باتوجمه بمه مشمفقات آ ، معمانی « وجد»وجدا  در لغت از مادا 
آورد  و برخوردار شمد ، تموانگری و   دست مخفلفی برای آ  ذکر شدا است  ازجنله: پیدا کرد  و یاففن، به

 ، دانسمفن و شمد بود  و یض  ننود ، ینگین و ناراحمت  دارا بود ، محبت و دوست داشفن، خشنگین 
 ق،۱۴۱۶منظور،    ابن۱۵۶-۱۵۴، ص۳، ج۱۳۷۵حی، ی  طر۱۶۹، ص۶ق، ج۱۴۰۹دی، یشناخفن )فراه

(. یماففن و برخموردار شمد ، یما از ۲۹۶-۲۹۲، ص۵ق، ج۱۴۱۴دی، یم  مرتضی زب۴۴۶-۴۴۵، ص۳ج
گانۀ نفمس  یعنمی شمهوت، یضم  و  گیرد و یا از طریق قوای سه گانۀ لاهری صورت می‎‎طریق حوام پنج

تموا  ادرا  یما  دلیل مدرِ  بود  آ ، ایمن نموع یماففن را می قل که اگر یاففن از طریق عقل صورت گیرد، بهع
ق، ۱۴۱۴دی، یم  مرتضمی زب۸۵۵-۸۵۴ق، ص۱۴۱۲دانسفن و یا شناخفن هم نامیمد )رایم  اصمفهانی، 

فکمر، عقمل،  رو، برخی هنۀ مشاهدات باطنی را که انسا  به آنها علمم دارد ماننمد (. از هنین۲۹۷، ص۵ج
بیا  دیگر، وجمدانیات بمه آننمه بما نیروهمای بماطن احسمام  اند. به ارادا، شعور و احسام، وجدا  نامیدا

که وجدا  به نفس و قوای نفمس نیمک اطملاق  یابد، تعریف شدا است  هنننا  شود یا نفس در خود می می
  ۹۳۰صق، ۱۴۲۰  حفنممی، ۱۷۵۸-۱۷۵۷، ص۲  ج۶۷۴، ص۱، ج م۱۹۹۶شممدا اسممت )تهممانوی، 

(. وجدا  در اصطلاح علوم مخفلمف، ۵۵۷، ص۲، ج ق۱۴۱۴با، ی  صل۳۰۲۱، ص۲م، ج۲۰۰۶جهامی، 
یما « حسّمیات»معانی مخفلفی دارد. در فلسفه و منطمق، احسمام یما ادار  حسمی بما حموام لماهری را 

گوینمد. « مشماهدات»دو،  و بمه مجنموع آ « وجمدانیات»و با حوام باطنی را وجمدا  یما « محسوسات»
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نین، در برخی از این آاار، وجدانیات یکی از قضایای بدیهی شنردا شد که از علم حضوری حکایمت هنن
  ۱۹۷، ص۱۳۸۷  حلّمممی، ۱۱۰، ۹۴، ۵، ص۱۳۷۰  جرجمممانی، ۱۲۴، ص۱۳۸۱سمممینا،  کنمممد )ابن می

، ۶، ج۱۳۷۸  مطهممری، ۴۲۲، ص۱۳۸۶  فاضممل تممونی، ۴۴۲، ص۲، ج۱۳۶۹،  شممیرازی  الممدین قط 
ترتی ، معنای اصطلاحی وجدا  با برخمی معمانی لغموی  (. به این۲۳۶، ص ۱۳۷۶  خوانساری، ۱۲۴ص

 یابد و بدا  علم دارد.  آ  مرتبط است  یعنی آننه که نفس آ  را دارا است یا در خود می
تعریف وجدا  در علم اخلاق یا وجدا  اخلاقی هرچند با تعریف اخملاق و وجمدا  تاحمدی آشمکار 

پرداخمت. توضمیح « شناسمی اخملاق معرفت»و دقیق آ  باید بمه تعریمف  گردد  اما برای تعریف کامل می
شناسمی، مطلمق معرفمت  شود. اگمر قلنمرو معرفت شناسی به دو قسم عام و خاص تقسیم می آنکه، معرفت

های انسا  را شامل شمود و بمه قلنمرو و حموزا خماص معرففمی اخفصماص  طوری که هنۀ شناخت باشد به
شناسمی در ارتبما   اسی مطلق یا عام گویند. اما اگر مسائل و مباحمث معرفتشن نداشفه باشد، به آ  معرفت

شناسی مقیّمد یما مضما  و  با قلنرو خاصی از معرفت مانند دین، علم، عرفا  و اخلاق باشد، به آ  معرفت
، «شناسممی اخمملاق معرفت(. »۱۷، ص۱۳۹۰زادا،    حسممین۲۶، ص۱۳۸۶یمما خمماص گوینممد )فیاضممی، 

همای خماص علمم اخملاق  اسی مقیّد یا مضا  است کمه صمرفا  بمه تحلیمل معرفتشن ای از معرفت ننونه
هما را وجمدا   های شناخت احکام اخلاقمی اسمت. اگمر یکمی از ایمن راا پردازد و یکی از مسائل آ ، راا می

واسمطۀ  تواند بالوجدا ، مسمفقینا  و بدو  ایم  یعنی نفس انسا  می بدانیم، به وجدا  اخلاقی باور پیدا کردا
کم حُسن و قبح برخی امور را تشخیب دهد و آنها را در خود بیابد. چنین معرففمی  حس، عقل و نقل دست

 -که از سنخ علمم حصمولی اسمت-شناسی، علم حضوری گویند که اگر در قال  قضیه  را در علم معرفت
آنکمه  اند نمه قضمایای حماکی از علمم حضموری« وجمدانیات»گوینمد. بنمابراین، « وجمدانی»درآید، بدا  

   1خودشا  علم حضوری باشند.

 . مفروضات بحث4

پیش از بیا  آیات مربو  به بینش و گرایش وجدا  اخلاقی، اشارا به دو نکفه کمه هرکمدام نوشمفار مفصّمل و 
 ایم، تزم است:  طلبد و ما آنها را مفروض گرففه مسفقلی را می

روح و قلم  نیمک تعبیمر  توا  از آ  به  میتوا  گفت وجدا  هنا  نفس است که  منظر، می الف( از یک 
فطمرت  توا  از آ  به  گونه است، می نفس او است و خلقت و سرشت آ  این ننود  و چو  حقیقت انسا  به 

( یما شمئو  و ۴۹-۲۷، ص۲ق، ج۱۴۰۴سمینا،  تعبیر حکنت مشماء: ابن  نیک تعبیر کرد. نفس، دارای قوا )به
( ادراکی و تحریکی اسمت. ۶۱-۵۳، ص۸م، ج۱۹۸۱شیرازی،  لدینتعبیر حکنت مفعالیه: صدرا مرات  )به

آ  عقل نظری گویند و اگمر جکئیمات  عقل، یکی از قوای ادراکی نفس است که اگر کلیات را ادرا  کند، به 
                                                                 

 به برخی از منابم این بحث اشارا شدا است.« طرح مسئله». در قسنت 1
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جنبه تحریکی یا شأ  عامله نفس کمه افعمال  عنل را ادرا  کند، بدا  عقل عنلی گویند  گرچه به مربو  به 
تجمرّد  شود. از سوی دیگر، باتوجه بمه  شود، بعضا  عقل عنلی اطلاق می ی از آ  صادر میجوانحی و نفسان

، ۴۳، ۲۳، ص۸م، ج۱۹۸۱شممیرازی،    صدرالدین۱۳-۵، ص۲ق، ج۱۴۰۴سممینا،  بسمماطت نفممس )ابن و 
م، ۱۹۸۱)صدرالدین شمیرازی، « بسیط الحقیقه کلّ ا شیاء و لیس بشیءٍ منها»دو قاعدا  ( و باتوجه به ۲۶۰

« الممنفس فممی وحممدتها کمملّ القمموا»( و ۳۷۵، ص۸  ج۱۱۷-۱۰۰، ص۶  ج۳۶۸، ص۲  ج۲۵۲، ص۱ج
بمود  نفمس و  تبم یکی توا  گفمت نفمس هنما  عقمل اسمت و بمه ( می۳۲۲-۳۱۶، ص۱۳۸۳)سبکواری، 
تموا  از  شمود، می توا  گفت وجدا  هنا  عقل است  و از آنجاکه از نفس به قل  نیک تعبیر می وجدا ، می
نش فطری به شناخت قلبی هم تعبیر ننود و یا فطرت را هنما  قلم  دانسمت. خلاصمه آنکمه، شناخت و بی

منظر، کارکردهای بینشمی و گرایشمی نفمس را بمرای وجمدا  همم  بود  نفس و وجدا  از یک باتوجه به یکی
و بیمنش  به کارکرد بینشی وجدا  باید گفت علمم توا  قائل شد و آ  را دارای این دو کارکرد دانست. راجم می

واسمطۀ نفمس  واسطۀ قوایش مانند عقل. علم مسفقیم و بی واسطۀ قوایش است یا به نفس، یا مسفقینا  و بدو 
جهت که حقیقت انسا  بمه نفسمش اسمت و خلقمت  هننو  الهامات قلبی را علم حضوری گویند و از آ 

بیا  دیگمر، از  نسمبت داد. بمهتوا  این علم و بینش را به فطرت هم  خاص و ویژا انسا  را فطرت گویند، می
کمه انسما  محکمی و مفماد چنمین قضمایا را -آنجاکه قضایای حاکی از علم حضوری را وجدانیات گویند 

توا  از بینش وجدانی به بینش فطری همم تعبیمر ننمود و یما وجمدا  را  می -یابد بالوجدا  در درو  خود می
مانند عقل را علم حصولی گویند، که یا بمدیهی  واسطۀ قوایش هنا  فطرت دانست. در مقابل، علم نفس به

است و یا نظری  و بدیهی یا از نوع اوّلیات است یا از نوع وجدانیات. فطریات که طبمق نظمر مشمهور جمکو 
بدیهیات است، در واقم قری  به بدیهی است نه حقیقفا  بدیهی و چو  از سنخ علم حصولی است، با علمم 

توا  بینش فطری دانسمت  اعمم  رد. پس، علم حصولی بدیهی را نیک میمعنای حضوری آ  فرق دا فطری به
 از آنکه اوّلیات مراد باشد، یا وجدانیات و یا حفی بنابر نظر مشهور، اعم از فطریات. 

انمد و ایمن بحمث در کملام  طور که حکنای مفقدّم از نوع بداهت حکم اخلاقی سخن نگففه ب( هنا 
مفسّرا  نیک ذیل آیات موردنظر، به تفکیک حیمث بینشمی و گرایشمی معاصرین مطرح شدا است، قدمای از 

رسممد بممه نمموع علممم و بیممنش کممه حضمموری اسممت یمما حصممولی و در صممورت  انممد  تمما چه تصممریح نکردا
بود ، از قبیل وجدانیات است یا ییمر آ . مباحمث  بود ، بدیهی است یا نظری و در صورت بدیهی حصولی

از سوی مفسّمرا  معاصمر بمودا اسمت  هرچنمد مما تملاش ننمودیم بمه  بارا، ایل  شدا در این اند  مطرح
 نظرهای دیگر مفسّرا  نیک اشارا کنیم. 

 . کارکرد بینشی و گرایشی وجدان اخلاقی در قرآن5

هرچند در این نوشفار تأکید بر آیات الهام و فطرت است  اما به برخی از آیات دیگر که دتلت بیشمفری بمر 
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گردد. ناگففه نناند دتلت آیات نالر به کارکردهای وجدا  اخلاقی از حیث بینشمی و  مدعا دارند، اشارا می
کارکرد، میا  حکنا و مفسّرا  اخفلا  است و ولی ما تلاش ننمودیم دتلمت برخمی از ایمن قبیمل آیمات را 

 وضوح نشا  دهیم و در جهت حل ابهام و اخفلا  گام برداریم. به
مما راا را بمه  بِیلَ ... ا هَدَیْنَااُ السی إِنی »ها دارد، مانند:  بر هدایت انسا  برخی از آیات دتلت هدایت انسا :

جْدَیْنِ »( و ۳)انسا ،   «میاو نشا  داد (. در ۱۰)بلمد، « و او را به راا خیمر و شمرّ همدایت کمردیم وَ هَدَیْنَااُ النی
سمت یما رسماند  بمه مطلموب، اینکه هدایت چند قسم است و هدایت در این آیمات از نموع ارائمۀ طریمق ا

 ،۶۲-۴۰، ص۱۳۸۵تشریعی بودا و یا تکوینی، اندکی میا  علنا و مفسّرا  اخفلا  است )جوادی آملی، 
تبم آ  در اکثر تفاسمیر، بمه  در روایات و به« نجدین(. »۴۶۸-۴۶۶، ص۱۳۸۳  جوادی آملی، ۱۶۴-۱۶۸

  سمیوطی، ۷۴۸، ص۱۰، ج۱۳۷۹،   طبرسمی۱۶۳، ص۱ق، ج۱۴۰۷راا خیر و راا شرّ تفسیر شد )کلینی، 
(  اینکممه خداونممد از سممه راا وجممدا  )الهامممات ۴۲۲، ص۲، ج۱۳۶۳  قنممی، ۳۵۳، ص۶ق، ج۱۴۰۴

کنمد  فطری(، عقل )ادراکات عقلی( و وحی )ارسال رسل و انکال کف ( انسا  را به خیمر و شمرّ همدایت می
، ۲۷  ج۳۳۷-۳۳۶، ص۲۵، ج۱۳۷۱  مکممارم شممیرازی، ۸۳۸-۸۳۵ق، ص۱۴۱۲)رایمم  اصممفهانی، 

(. علامه طباطبایی ضنن تقسیم هدایت به فطری و کلامی، هدایت فطری بمه خیمر و شمرّ را تزممۀ ۲۴ص
(. ایشما  ۱۲۳، ص۲۰ق، ج۱۳۹۰خلقت بشر، از سمنخ بیمنش و از راا الهمام دانسمفه اسمت )طباطبمایی، 

دانمد و  و تقموا یکمی می هنننین، معنای آیات مذکور را که دتلت بر هدایت انسا  دارد، با آیه الهام فجمور
خود و بمه الهمام مما  خودی جمه، او بمهیم  در نفیم دادیر و شرّ را با الهامی از خود به او تعلیگوید: ما راا خ می
اها فَأَلْهَنَهما فُجُورَهما وَ »ه یمه مورد بحث در معنای آیدهد  پس آ ب مییر و شر را تشخیخ وَ نَفْمسٍ وَ مما سَموی

  الله جوادی آملمی نیمک بما ربمط (. آیت۲۹۲، ص۲۰ق، ج۱۳۹۰است )طباطبایی، ( ۸-۷)شنس،  «تَقْواها
داد  آیات مورد بحث به آیه الهام فجور و تقوا، مضنو  آنها را شناخت خوبی و بمدی توسمط نفمس انسما  

داند: حقیقت آدمی هنا  جا  و نَفْس او است ... خدای سمبحا  نَفْمس انسما  را بما سمرمایه شمناخت  می
و طریمق خیمر و شمرّ آشمنا کمرد: « نجمد»و او را بمه همر دو « فألهنها فجورها وتقواهما»وا آفرید: فجور و تق

(. ۲۸۸، ص۲/ب، ج۱۳۸۹)جوادی آملمی، « إنّا هدیْناا السبیل إما شاکرا  وإما کفورا  »، «وهدیناا النجدین»
، هدایت مورد بحث از سنخ بینش یا شناخت  خموبی و بمدی اسمت و باتوجه به آیات فوق و تفاسیر آ ، اوت 

، هدایت نفس به علم حضوری نکدیمک تر اسمت تما  نه گرایش یا میل به انجام کار خوب و تر  کار بد  اانیا 
واسطه و از جانم  خمود،  ای آفرید که نفسش بی گونه در  عقلی و علم حصولی  یعنی خداوند، انسا  را به

، اگر از این دسمت دهد و برای این منظو خوبی و بدی برخی امور را تشخیب می ر، نیاز به تفکر ندارد  االثا 
شود که حاصمل قموا  یهم اسففادا نن یاسففادا نشود، خصوص علم حصول یآیات، خصوص علم حضور

)خمواا بمدیهی ماننمد  ییا شئو  نفس مانند حس و عقل است. پس، مفاد ایمن آیمات اعمم از علمم حصمول
اگمر نگموییم -الجنلمه  یاست و ف ی( و حضوریای نظرات و دیگر قضاییات و خواا فطریات و وجدانیاوّل
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 تواند بر علم حضوری، وجدانی و شهودی انسا  به خوبی و بدی برخی اممور دتلمت داشمفه یم -بالجنله
 باشد. 

نَهُ في»...  داد  کفر:  نا  و زشت جلوایداد  ا  زیبا جلوا َ  إِلَیْکُمُ الْإیناَ  وَ زَیی هَ حَبی اَ قُ   وَ لکِنی اللی لُوبِکُمْ وَ کَری
اشِدُوَ   ولی خداوند اینا  را محبموب شمنا قمرار دادا و آ  را  إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیاَ  أُولئِکَ هُمُ الری

تا  زینت بخشیدا و کفر و فسمق و گنماا را منفورتما  قمرار دادا، کسمانی کمه دارای ایمن صمفات  های در دل
نما  و یکمرد  ا  ، مسمئله محبموب«تفسمیر النیمکا »(. مطمابق ۷)حجمرات، « انمد فگا یاف هسفند، هدایت

ا ، سمب  رشمدی اسمت یکرد  کفر و فسوق و عص ک مکروا ین در برابر آ ، و نیهای مؤمن کرد  دل مجذوب
وجوی آ  است و به فطرت خود از گنراهی مفنفّمر اسمت  پمس بمر  که هر انسانی به فطرت خود در جست

ابنمد یا  اجفنماب ورزنمد تما رشمد ینا  برندارند و از کفر و فسموق و عصمیم است که دست از ان تزیمؤمن
(. براسام آیه مذکور، تولّی و تبرّی گویای پیوندی دینی و الهی بمرای ۳۱۳، ص۱۸ق، ج۱۳۹۰)طباطبایی، 

جمود حفی و تقویت عواطف اینانی است که روحیۀ الفت و ریبت و محبت را نسبت به دوسفا  خمدا در و
کنمد. ایمن دو ویژگمی  سازد و نفرت و عداوت نسبت به دشننا  الهی را در انسا  تقویت می انسا  بارور می

را در  داشمفنی گردانیمد و آ   ها نهففه است. خدا اینا  را دوست را خدای سبحا  در خلقت و سرشت انسا 
ل نیروهمای حمّ  و بغمض و ها بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را ناخوشایند ساخت. پمس، اصم دل

بیا  دیگمر،  ها نهمادا اسمت. بمه دو را در سرشت و جبلّت انسما  تولّی و تبرّی، ماهیت فطری دارند و خدا آ 
این آیه شاهد گویایی است بر اینکه گرایش انسا  به توحید و گریک وی از شر ، فطری او اسمت. اینما  بمه 

ی  است. خداوند اینا  را بالفطرا محبوب انسما  و آ  را تنها تکلیف و تحنیل نیست، بلکه تحب خداوند نه
 زینت دل قرار داد. پس بین دل و معار ، رابطمۀ وجمودی برقمرار اسمت و ایمن کشمش وجمودی هنمراا بما 

گماا اسمت، دارای  ادرا  بودا و چو  هنراا با ادرا  است، محبت نامیدا می شود. انسا  چمو  موجمودی آ
گاهانه به نت معار  و فضایل بودا و این گرایش و پذیرش بمه معمار  و فضمایل س محبت کنال و کشش آ

/ب، ۱۳۸۴  جموادی آملممی، ۳۳۸، ص۱۰/ ج، ج ۱۳۸۶بممود  دیمن اسممت )جموادی آملممی،  هنما  فطری
های فطری انسما ، آ  را  عنوا  شاهدی بر گرایش الله جوادی جهت تفسیر این آیه به (. آیت۲۶۹-۲۶۶ص

کنمد و بمر ایمن بماور اسمت کمه خداونمد مفعمال  های فطری مقایسه می بینش عنوا  شاهدی بر با آیه الهام به
گاا آفرید و براسمام  سو، هی  طور که از یک هنا  نَفمسٍ  و»کس را جاهل خلق نکرد و هنگا  را با فطرت آ

که در سمعادت و شمقاوت بشمر سمهم -سرمایه اصلی علم و بینش را  «تَقواها ما سَوّاها، فَاَلهَنَها فُجورَها و و
َ  اِلَیکُمُ اتیناَ  و»به او داد و او را عالم کرد  از سوی دیگر، براسام  -کنندا دارد تعیین نَهُ فی قُلموبِکُم  حَبی زَیی

اَ اِلَیکُمُ الکُفرَ والفُسوقَ والعِصیاَ   ، زینت فطمرت نهماد و او  ها  انسا گرایش و خواسفن اینا  را نیک در ن «وکَری
گاا آفرید و هم آ  را به گرایش زیباپسندی مانند اینا  که زیبا اسمت،  را عاشق کرد. پس خدا، هم فطرت را آ

ها مانند کفر، فسوق و عصیا  منکجر ساخت  بد و خوب را به او فهنانمد تما در بخمش  زینت کرد و از بدی



120     1404،  3،  شماره 17 دوره،  آیین حکمت 

کا نیک برای او محبوب گذاردا و دل او را با محبموبش پیونمد دادا و اندیشه، صاح  فکر باشد. در بخش انگی
قل  و جا  وی را به زینت اینا  و توحید زینت کردا است. بنابراین، هرچند اسفوای خلقت روح، به الهمام 

شود و الهام، دانشی شهودی و حضموری اسمت کمه قبمل از  تقوا و فجور بودا که از ناحیه خداوند انجام می
کند  اما علمم شمهودی جمدای از  وتردید در آ  راا پیدا ننی زند و شک تعلّم در جا  آدمی جوانه می تعلیم و

هنین دلیل در درو  انسا ، علم به فجور و تقوا با گمرایش بمه خیمر و انکجمار از شمرّ باور و اینا  نیست. به
فر، فسق و عصمیا  کراهمت دارد هنراا است و انسا  به اینا  که زیور قل  قرار گرففه، محبت داشفه و از ک

  جموادی آملمی، ۱۸۰-۱۷۹/المف، ص۱۳۸۹  جموادی آملمی، ۵۳۰، ص۲۶، ج۱۳۹۴)جوادی آملمی، 
توانمد دال بمر جنبمه بینشمی  رسد این آیمه ننی نظر می (. باتوجه به توضیحات فوق، به۳۹۷/الف، ص۱۳۸۶

گاهی آ  از خیر و شرّ و خوب  کفر، فعل جموانحی و نفسمانی و از  طور که اینا  و و بد باشد. هنا  نفس و آ
اند و  اند نه بینش  محبت و کراهت نیک هننو  مطلق میل و نفرت، از امور انگیکشمی و گرایشمی سنخ کنش

 نه نگرشی و بینشی. 
سورا انبیاء، انجام کارهمای خیمر بمه انسما  وحمی شمدا  ۷۳بنابر آیه  شد  به انجام کارهای خیر: وحی

علاممه طباطبمایی وحمی «. میو انجام کارهای خیر را به آنها وحی کرد هِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْ »است. 
، ۳ق، ج۱۴۰۷  زمخشمری، ۱۶۱، ص۲۲ق، ج۱۴۲۰در این آیه را برخلا  برخی مفسّمرا  )فخمر رازی، 

دانمد،  ( تسدیدی یا تأییمدی می۱۳۲، ص۳، ج۱۳۷۳  اشکوری، ۲۷۰، ص۶، ج۱۳۷۱  میبدی، ۱۲۷ص
اففمه و وحمی بمه فعمل یرات از قبل تحقق یه دتلت بر این دارد که فعل خیتشریعی. از نظر ایشا ، آنه وحی 

صادرشدا تعلّق گرففه است. تحقق کارهای خیر از قبل، به وحی و دتلت باطنی و الهمی بمودا و انسما  بما 
، ییر از وحی تشمریعی رات شداین وحی که مفعلّق به فعل خیدادا است. ا الهامات فطری، آنها را انجام می

ن یمسمازد. اگمر ا شدا، مفرتّ  می کند و سپس، انجام آ  را برطبق امور تشریم م مییاست که اول فعل را تشر
و اوحینما المیهم ا  افعلموا »فرممود:  کرد و می وحی، تشریعی و برای انجام کار بود، باید امر به انجام آ  می

که چنین نفرمود. پمس معلموم  م  در حالییه قل  آنا  وحی کردر را بی  یعنی ما امر به کارهای خ«الخیرات
ها وحی کردا است، نه امر به آنهما را )طباطبمایی،  شود خداوند منّا ، خودِ کارهای خیر را به نفس انسا  می

(. هرچند از بیما  علاممه طباطبمایی، شمناخت و ۴۰، ص۱۳۹۱  جوادی آملی، ۳۰۵، ص۱۴ق، ج۱۳۹۰
طور  توا  اسففادا کرد  اما قدر مفیقن آ  است که انسا  در درو  خمود و بمه نیک میبینش فطری به خیرات را 

الله جوادی، وحمی در آیمه ممورد بحمث را عنلمی و  فطری، گرایش به انجام کارهای خیر دارد. چنانکه آیت
علنمی بیا  دیگمر، یما  داند. طبق نظر ایشا ، وحی یا از قبیل حکم است و یا از قبیمل فعمل  بمه گرایشی می

دهمد و او را صماح  جمکم وحیمانی  است یا عنلی. در اولی، خداوند مطلبی علنی را به کسمی انفقمال می
کنمد و او را صماح  عمکم وحیمانی  کند اما در دومی، مطلبی ارادی و عنلی را به کسی منفقل می علنی می
آیمد کمه از  در انسا  پدیمد می کند  یعنی با القای ربّانی و الهام الهی، ارادا و عکم و حرکت درونی عنلی می
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 ...« وأوحینما إلمیهم فعمل الخیمرات »کرد  در آیه  سنخ مفاهیم ذهنی و علم حصولی نیست. ایحاء یا وحی
گماهی وجمدانی و فطمری از اممور خیمر و شمرّ )اعمم از  از این قبیل است و ننی توا  آ  را نالر به بینش و آ

، ۷/ب، ج۱۳۸۸  جمموادی آملممی، ۵۵ص/ج، ۱۳۸۴حضمموری و حصممولی( دانسممت )جمموادی آملممی، 
 (.۱۲۷، ص۳۳، ج۱۳۹۳  جوادی آملی، ۶۵۳، ص۲۹، ج۱۳۹۲  جوادی آملی، ۱۴۲ص

 . آیه الهام6

اهَا، فَأَلْهَنَهَما وَ نَفْمسٍ وَ مَما سَموی »ها الهمام شمدا اسمت:  سورا شنس، فجور و تقوا به انسما  ۸و  ۷بنابر آیات 
ر( را یمکس که آ  را منظم ساخفه، سپس فجور و تقوا )شمر و خ و سوگند به نفس آدمی و آ  فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا 

. برای توضیح مطل  تزم است ابفدا به چیسفی و ماهیت الهام و ارتبا  آ  بما وحمی  «به او الهام کردا است
در لغمت « م م  ا  م  ل» بارا بپردازیم. الهام، مصدر باب افعال از ریشمه و سپس، تحلیل دیدگاا مفسّرا  در این

ق، ۱۳۷۶  جموهری، ۳۴۵، ص۱۲ق، ج۱۴۱۶منظمور،  بمارا اسمت )ابن معنای بلعید  یا بلعید  بمه یک به
(. ایمن واها در ۷۴۸ق، ص۱۴۱۲  رایم  اصمفهانی، ۲۱۷، ص۵ق، ج۱۴۰۴فارم،    ابن۲۰۳۶، ص۵ج

ذهمن یما نفمس نیمک تعریمف شمدا  منابم لغت با اارپذیری از تفاسیر ذیل آیه مکبور به تلقین و القای معنا در
معنای القاء یا تلقین خیر است. باتوجه به این معنما، بیشمفر عالنما   شود الهام خیر، به است  وقفی گففه می

عنوا  یکمی از  لغت، الهام را القای چیکی در دل یا القای چیکی در دل از سوی خداوند و ملأ اعلا و نیک بمه
، ۵ق، ج۱۴۰۴فمارم،    ابن۳۴۶، ص۱۲ق، ج۱۴۱۶منظمور،  اند )ابن اقسام و مرات  وحی الهی معنا کردا

م، ۱۹۸۸د، یمدر  بمن   ا۷۴۸ق، ص۱۴۱۲  رای  اصفهانی، ۲۰۳۷، ص۵ق، ج۱۳۷۶  جوهری، ۲۱۷ص
حمی، ی  طر۶۶۹، ص۱۷ق، ج۱۴۱۴دی، یم  مرتضمی زب۵۶، ص۴ق، ج۱۴۰۹دی، ی  فراه۹۸۷، ص۲ج

معنای در دل  فارسمی نیمک الهمام بمه(. در زبما  ۲۴۵، ص۱۰، ج۱۳۶۸  مصطفوی، ۱۲۶، ص۶، ج۱۳۷۵
(. ۲۸۱۰، ص۲، ج۱۳۷۷اففاد ، در دل افکند ، در دل افکند  چیکی از سوی خدا آمدا اسمت )دهخمدا، 

، ۶، ج۱۳۷۹  طبرسمی، ۱۳۴، ص۳۰  ج۱۸۳، ص۳ق، ج۱۴۱۲هرچند الهام در منابم تفسیری )طبمری، 
، ۱ق، ج۱۴۰۷ نممممی،ی(، روایممممی )کل۱۴۹، ص۱۴  ج۲۹۲، ص۱۲ق، ج۱۳۹۰  طباطبممممایی، ۵۷۳ص
(، کلامممی )بحرانممی، ۲۸۶ق، ص۱۴۱۳  مفیممد، ۲۸۷ق، ص۱۳۹۸  صممدوق، ۲۹۶، ۲۷۰، ۲۶۴ص

تما،    نراقمی، بی۳۲، ص۳ق، ج۱۴۰۶( و اخلاقی )یکالی، ۶۹-۶۷، ص۱۳۸۷  مظفر، ۳۰ق، ص۱۴۰۶
رود کمه بمه القمای  شمنار ممی کار رففه است  امما بیشمفر یمک اصمطلاح عرفمانی به ( به۱۸۵-۱۷۹، ص۱ج

داد  کاری در دل انسا  از سوی خداوند و فرشفه تعریمف شمدا اسمت  ک معنا، معرفت یا انجام واسطه ی بی
(. باتوجه به معانی فوق، برخی با هد  ارائه یمک ۸۷-۸۵ق، ص۱۹۹۹  عجم، ۱۵، ص۱۳۷۰)جرجانی، 

از  اند  اعمم دانسمفه« ورود چیکی در درو  چیمک دیگمر»معنای  را در اصل به «لَهْم»معنای جامم و مشفر ، 
آنکه در ارتبا  با امور مادّی، مانند بلعید  یذا باشد و یا امور معنوی، مانند القمای معمانی و معمار  در دل 
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کار رففمه، در آیمه ممورد بحمث  (. تنها موردی که الهام در قرآ  به۲۴۴، ص۱۰، ج۱۳۶۸کسی )مصطفوی، 
ست. در اکثمر منمابم تفسمیری، الهمام در کار رففه ا و دربارۀ انسا  به «أفعَلَ »شکل ماضی بر وز   است که به

واسطه و تکوینی یا فطری تقوا و فجور از سوی خداوند در نفس و جا  انسا  معنما شمدا  این آیه به القای بی
عنوا  یکمی از مراتم  و اقسمام  که هنکما  با آفرینش او تحقق یاففه است. هنننین در این منابم، الهمام بمه

معنای لغوی آ  نه معنای اصطلاحی کمه بمه پیمامبرا  اخفصماص دارد  بفه، بهکار رففه است  ال وحی الهی به
، ۱۳۷۹  طبرسمی، ۱۳۴، ص۱۳۷۰  کاشانی، ۶۸۴، ص۱۳۷۵  قیصری، ۱۴۶، ص۱۰تا، ج )طوسی، بی

  طباطبممایی، ۳۲۵، ص۳۰ق، ج۱۴۲۰عاشممور،    ابن۲۳۳، ص۴ق، ج۱۴۰۷  زمخشممری، ۵۷، ص۹ج
، ۱۶ق، ج۱۴۰۶  صمممادقی تهرانمممی، ۶۲، ص۱۳، ج۱۳۶۸  مصمممطفوی، ۷۴-۷۲، ص۱۸ق، ج۱۳۹۰

(. با اینکه الهام ییر از وحی یا ایحاء است، اما با برخمی اقسمام ۳۹۰، ص۲۶  ج۳۴۰، ص۱۸  ج۴۰۱ص
و مرات  وحی در القای نهانی و درونی، قلبی بود  و برخمورداری از منشمأ الهمی، شمباهت دارد. وحمی در 

یک معنا و معرفت برای مخاطم  خماص و پوشمیدا از معنای تفهیم، اعلام و القای سریم و پنهانی  اصل به
، ۶تما، ج   طوسمی، بی۷۹۹، ص۱۰، ج۱۳۷۹  طبرسمی، ۱۸۳، ص۱۴ق، ج۱۴۱۲دیگرا  است )طبمری، 

(. ارتبا  معرففی حاصل از وحی مفناس  با مرات  مخفلف وجمودی مفعلّمق آ ، ۴۲۲، ص۹  ج۴۰۲ص
واسطه، یا اصوات است که در قال  زبمانی  واسطه. مففاوت و مفنوّع است  گاهی باواسطه است و گاهی بی

(. ایحماء ۱۱( و یما نوشمفار و اشمارا )ممریم، ۱۲۱( یما رییما و وسوسمه )انعمام، ۵۱گیرد )شموری،  شکل می
( و یما قلبمی و الهمام ۵  زلمکال، ۶۸واسطه نیک یا از قبیل القای تکوینی، یریکی و طبیعمی بمودا )نحمل،  بی

ق، ۱۳۹۰  طباطبمایی، ۳۶۳-۳۶۲، ص۳ق، ج۱۴۱۲)طبمری، ( ۵۱  شموری، ۱۱۱درونی اسمت )مائمدا، 
بیا  دیگر وحی در قرآ ، هم دربمارۀ اعملام و  (. به۵۷-۵۶، ص۱۳، ج۱۳۶۸  مصطفوی، ۲۹۲، ص۱۲ج

-( ۲۵  انبیماء، ۱۶۳(، پیامبرا  )نساء، ۱۲کار رففه است اعم از القای به فرشفگا  )انفال،  القای خداوند به
( و ممادر ۱۱۱های ییرپیمامبر ماننمد حواریمو  )مائمدا،  ، انسما -گوینمد که به آ  وحی رسالی یا تشمریعی

ها که همدایفی یریمکی و طبیعمی اسمت  ( و القاء به برخی حیوانات و پدیدا۷حضرت موسی)ع( )قصب، 
ها  (  و هم دربارۀ القای ییرخداوند مانند القائمات شمیاطین بمه یکمدیگر و بمه انسما ۵  زلکله، ۶۸)نحل، 
ق، ۱۴۱۲کار رففمه اسمت )رایم  اصمفهانی،  ( بمه۱۱( و نیک القاء انسا  به انسا  )مریم، ۱۲۱، ۱۱۲)انعام، 

(. البفممه، هرچنممد قممرآ  ۵۶، ص۱۳، ج۱۳۶۸  مصممطفوی، ۷۵ق، ص۱۴۰۰  عسممکری، ۸۶۰-۸۵۸ص
ترین مرتبمۀ آ  بمه پیمامبرا  اخفصماص  داند که کاممل ای وحی می مند از گونه کریم برخی مخلوقات را بهرا

توا  گفت در هنۀ آنها یک امر مشفر  وجود دارد و یا آنهما را دارای حقیقفمی واحمد دانسمت،  ننیدارد  اما 
های یکی را به دیگری تعنیم داد تا مثلا  از طریق فهم الهام به زنبور عسل بفموا  ماهیمت  طوری که ویژگی به

حممی، (. بممرای الهممام نیممک هننممو  و۷۳/ب، ص۱۳۹۷وحممی نبمموی را نیممک فهنیممد )مصممباح یممکدی، 
شود. الهام عام آ  است کمه هنمۀ  هایی ذکر شدا است  ازجنله آنکه به عام و خاص تقسیم می بندی تقسیم
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واسمطۀ در  و معرففمی  ها کار نیکو و کمار زشمت را به مندند. مطابق آیه الهام، هنۀ انسا  ها از آ  بهرا انسا 
کنند. ایمن  ا در وجود خویش احسام میشناسند و نیک هنۀ آنها گرایش به امور نیکو و خوب ر خدادادی می

در  و این گرایش، حاصل تلاش انسا  برای تحصمیل و کسم  آنهما نیسمت و از کسمی آنهما را نیاموخفمه 
است  بلکه این واقعیت، حاصل الهامی الهی است. براین اسام، الهام عام به دو قسمم بینشمی و گرایشمی 

فهنانمد  ممثلا   است که خداوند مطلبمی را بمه انسما  می شود. الهام بینشی یا از سنخ ادرا ، آ  تقسیم می
رو اسمت کمه در هنگمام ناامیمدی از  این ای از شناخت خود را در وجود هر انسانی قرار دادا است و از  مرتبه

تواند به او یاری رسماند  گرچمه  شناسد که می کند کسی دیگر را می الله، در دل خویش احسام می ماسوی
گاهانه نباشد. الهام گرایشی، الهامی است که خدای سمبحا  میمل بمه چیمکی را در  منکن است این علم، آ

سو، هنۀ مما کارهمای خموب را  ها دو گرایش قرار دادا است. از یک انسا  ایجاد کند. خداوند در هنۀ انسا 
دوست داریم و وقفی کسی کاری نیکو انجام دهد، حفی اگمر همی  ربطمی بمه مما نداشمفه باشمد، بمرای مما 

کنمد.  تعبیر می« الهام تقوا»ها است که خداوند از آ  به  وشایند است. این عنایفی الهی در حق هنۀ انسا خ
نیمک در انسما  وجمود دارد. ایمن گمرایش نیمک در هنمۀ  -اگرچه گناا باشمد-ها  از سوی دیگر، تنایل به لذت

مندند. اما الهمام  ها علاقه به این لذتطور طبیعی  ها به رو، در آیاز هنۀ انسا  ها عنومیت دارد  از این انسا 
انمد.  هایی است که الهامات اولیه را ینینمت شمنردا و از آنهما بهفمرین اسمففادا را کردا خاص، از آِ  انسا 

بر الهامات عام، جا  بنمدگا   کند و علاوا خداوند این سنخ الهامات را به بندگا  شایسفۀ خویش عنایت می
بخشد. بنابراین، الهامات خاص، چه در حوزۀ نظمر و چمه  ا، تکاملی دیگر میخاص خود را با الهاماتی ویژ

کننمد کمه دیگمرا ، یمارای در  آ  را  در میدا  عنل، به اولیای خدا اخفصاص دارد. آنها حقایقی را در  می
ای از آ  ندارنمد  کننمد کمه دیگمرا ، بهمرا ای در دل خمویش احسمام می ندارند و نیک گاا محبمت و جذبمه

 (.  ۱۲۴-۱۲۱، ص۱/ب، ج۱۳۹۱ح یکدی، )مصبا
ای از شمناخت و  خلاصه آنکه، براسام آیات قرآ  کریم، خداوند مفعال هنگام آفمرینش انسما ، گونمه

گاهی را نسبت به تقوا و فجور، در نفس و جا  آدمی قرار دادا و انسا  براسام یک در  فطری و دریافمت  آ
گاا است  افکو بود  تقوا و بدبود   سرشفین و درونی، از خوب  بر آنکه، بنابر نظمر برخمی مفسّمرا ،  فجور آ

ق، ۱۳۹۰از گرایش به تقوا و گریک و تنفّر از فجور نیک در سرشت و نهاد خود برخموردار اسمت )طباطبمایی، 
شمدا چیسمت، میما  مفسّمرا  کنمی اخمفلا   (. در اینکه مراد از تقوا و فجور الهام۲۹۸-۲۹۷، ص۲۰ج

ق، ۱۴۱۲انمد )طبمری،  خیر و شرّ، طاعت و معصیت و راا خیر و شرّ تفسیر کردا است. در مجنوع، آ  را به
، ۱۳۶۴  قرطبممی، ۳۵۶، ص۶ق، ج۱۴۰۴  سممیوطی، ۷۵۵، ص۱۰، ج۱۳۷۹  طبرسممی، ۱۳۴، ص۳۰ج
(. در روایفمممی از اممممام ۵۹۵، ص۵ق، ج۱۴۱۸  اعمممالبی، ۵۹۸ق، ص۱۴۱۶  محلمممی، ۷۵، ص۲۰ج

  حمویکی، ۷۵۵، ص۱۰، ج۱۳۷۹ر شدا اسمت )طبرسمی، صادق)ع(، به بایدها و نبایدهای رففاری تفسی
(. باتوجه به مطال  مذکور در بیا  تفاوت وحی و الهام، باید توجمه داشمت کمه بمه ۵۸۶، ص۵ق، ج۱۴۱۵
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موجمودات، حفمی ییرانسما  نیمک   یک معنا، وحی اعم از الهام است. وحی در معنای عام کلنه بمرای هنمۀ
معنای خماص، یعنمی  رود. امما اگمر وحمی بمه کار می ر مورد انسا  بهکه الهام فقط د رود  در حالی کار می به

گاهانمه مخمفب پیمامبرا  اسمت، در این صمورت اخمب از  وحی رسالی یا تشریعی مراد باشد که معرفت آ
گاهانه  الهام خواهد بود  زیرا الهام، هنۀ گاهانه و ییرآ ای را که از جان  خمدا و ملائکمه بمه انسما   معار  آ

و »(. حاصمل آنکمه، دربمارا ۱۲۷، ۱۲۱-۱۲۰، ص۱/ب، ج۱۳۹۱شود )مصباح یمکدی،  می رسد، شامل می
هرچند برخی مفسّرا  آ  را اعم از فطمرت بینشمی و گرایشمی بمه  «نفسٍ و ما سواهَا فألهنها فجورها و تقواهَا

(  امما اکثمر ۲۸۳، ص۶تما، ج   مماوردی، بی۱۷۷، ص۳۱ق، ج۱۴۲۰اند )فخمر رازی،  خیر و شرّ دانسمفه
توجهی از آنهما نمالر بمه علمم حضموری  اتفاق مفسّرا ، آ  را نالر به فطرت بینشمی و تعمداد قابمل به  قری

اند. هرچند در کلنات اکثر آنها تصریح به علم حضوری نشدا است  اما توضمیحات آنهما حکایمت  دانسفه
عنای بلعیمد ، م چنانکمه گففمیم در اصمل بمه-، الهمام را «مفمردات»از علم حضوری دارد. مثلا  رایم  در 

معنای رسید  چیکی به دل از سموی خمدای مفعمال و از عمالم  به -کرد  و در جا  قرار گرففن دانسفه هضم 
(. ۷۴۸ق، ص۱۴۱۲دانمد )رایم  اصمفهانی،  د  در جما  و روح مییمملکوت، هننو  نکول فرشفه و دم

ند که مففاوت با تعریف، تبیمین دا فخر رازی آ  را قرار داد  و گنجاند  خداوند، چیکی را در قل  انسا  می
نهماد  میما  الهمام و تعلّمم،  ض کاشانی، با فمرق ی(. ف۱۷۷، ص۳۱ق، ج۱۴۲۰و تعلیم است )فخر رازی، 

  صمدرالدین ۳۶-۳۳، ص۵، ج۱۳۷۶ض کاشانی، یداند )ف الهام را حاصل قل  و تعلّم را حاصل عقل می
 (.۴۳۰ق، ص۱۴۰۵  یکیدی، ۴۴۲ص، ۱۰ تا، ج   حقی برسوی، بی۱۶۷-۱۶۶، ص۵ ، ج۱۳۶۱شیرازی، 

برای اابات و توضیح بیشفر، به نظر برخی مفسّرا  معاصر که دتلت صریح و بیشفری بر مدعا دارند، اشمارا 
شود. علامه طباطبایی هدایت حاصل از الهام را هدایت فطری یا تکوینی و مففاوت با هدایت تشمریعی  می
دا که با آ ، اعفقاد حق و عنمل خیمر را یرا با الهام درونی آفر داند  هدایفی که خداوند براسام آ  انسا  می

ها از این هدایت برخوردارند  زیرا فطرت بینشی تشخیب خیر و شرّ، تزممۀ  دهد. هنۀ انسا  ب مییتشخ
 (.۱۲۲، ص۲۰ق، ج۱۳۹۰شا  موجود است )طباطبایی،  خلقت بشر است و در هنۀ افراد در آیاز خلقت

گاهی و علم از خبری کمه در دل آدممی بییعنی تصناز منظر علامه، الهام  ای  ن خمود، افاضمهیمففمد و ایم، آ
ن است که بفهنانمد یفه، هم تقوای نفس را الهام خواندا و هم فجور آ  را، برای ایه شریاست الهی. اگر در آ

نانمدا عنلمی آ  است که خدای تعالی صفات عنل انسا  را به انسا  شناساندا و نیک بمه او فه  مراد از الهام
م و تصمرّ  در یفمین تصرّ  در مال یا فجور. مثلا  تصرّ  مال را که مشفرك بیدهد تقوا است و  که انجام می

م، فجمور اسمت و یفمین را هم به او الهمام کمردا کمه تصمرّ  در ممال یش است، به او شناساندا و ایمال خو
ات خلقت آدممی اسمت  یعنمی یخصوصتصرّ  در مال خود، تقوا است. پس الهام مذکور که از صفات و 

ش مشمخب کمردا یا تقوا و بمرایدهند فجور است  ها شناساندا که فعلی که انجام می خدای تعالی به انسا 
 (.  ۲۹۷، ص۲۰ق، ج۱۳۹۰که تقوا چگونه اعنالی، و فجور چگونه اعنالی است )طباطبایی، 
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که براسمام آ ، خداونمد سمبحا   داند شهید مطهری نیک آیات مورد بحث را دال بر وجدا  اخلاقی می
نکمه یعنمی بشمر بمدو  ایراا زشفی و راا تقوا را به انسا  الهام کمردا و در فطمرت و وجمدانش نهمادا اسمت  

دهمد و هنمین احسمام درونمی مقمدم  ب ممییاجی به معلم داشفه باشد، راا پاکی و ناپاکی را تشخیاحف
شناسمش  ن وجمدا  حمقینفس انسا  به اعفبمار هنم دهد. چنانکه خداوند مفعال به است که به او فرما  می

امَاِ »خورد:  قسم می وی فْسِ اللی نقمدر پماك و ی(. روح و نفس، ا۲-۱)قیامت،  «ت أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَاِ وَ ت أُقْسِمُ بِالنی
ك قاضمی یکند، خودش  دا شدا که اگر مرتک  کار زشت بشود، خودش خودش را ملامت مییف آفریشر

اممت کنمار یدهد. در این آیات، نفس و ق ه خودش رأی مییکند و عل ضرر خود قضاوت می است که بهپاکی 
ر یامت، محکنه عدل الهی در کل جها  بودا و نفس، محکنه عدل الهی در ضمنیاند  چو  ق هم ذکر شدا

رو، اسمفاد  (. از هنمین۷۵۱، ۷۳۸، ص۲۲  ج۵۲۱-۵۲۰، ص۴، ج۱۳۷۸و درو  انسا  است )مطهری، 
یک معنا کانت را تنامما  قبمول نمدارد  امما اصمل  گرایانی مانند روسو و به ریم آنکه دیدگاا وجدا  ری بهمطه

نام وجمدا   ها امر مقدّسمی بمه پذیرد. از نظر ایشا ، این نظریه که در درو  هنۀ انسا   وجدا  اخلاقی را می
از نظر اسلام نیک وجمدا  هسمت  گیرد، نظریۀ خوبی است و وجود دارد که فعل اخلاقی از آ  سرچشنه می

ك اصل مسلّم که نفوا  در آ  خدشه وارد کرد و نه با آ  قوّا و قدرتی کمه یعنوا   انکار نیست  اما نه به و قابل
ی وجود دارد. نقدهای مفعددی به دیدگاا کانمت یروین قوّا و نید که در روح و باطن هر فرد چنیگو کانت می

فَأَلْهَنَها فُجُورَهما وَ »ل یگری از قبی(  اما نفس لوّامه و مطال  د۲۶-۵، ص۱۳۹۸زادا،  وارد است )ابوالقاسم
عنی وقفمی انسما  یدهد که از نظر قرآ ، نسبت به کار بد و خوب اصالفی در انسا  هست   نشا  می «تَقْواها

ا  بمه کی هست کمه فرممیشود که چ کند و معلوم می دهد، از درونش خود را ملامت می کار بدی انجام می
دهمد و در مقابمل، وقفمی  سب  انجام فعل بد، انسا  را مورد ملامت قرار می دهد و به خوبی و ترك بدی می

، ۲۲، ج۱۳۷۸کند )مطهمری،  ن میینوعی او را تحس شود و به دهد، راضی می که انسا  کار خوب انجام می
کنمد   نیمک تعبیمر می (. هنننین، شهید مطهری نظریۀ وجدا  اخلاقی را بمه نظریمۀ فطمرت۷۵۱-۷۵۰ص

یعنی حس اخلاقی یا وجدا  اخلاقی و یا بذرهای انسانیت در فطرت و سرشت انسما  نهمادا شمدا اسمت. 
موج  آ   سلسمله الهاممات شمدا اسمت کمه بمه  كیمطور فطمری  براسام آیات الهام و فطرت، به انسا  به

ر و شمرّ خمود را یمتوانمد خ فهنمد، مینکمه از راا عقمل و فکمر و تجربمه بیالهامات، قبل از تجربه و قبل از ا
 ك کنال است در انسا  که تا حمدودی مُلهَمم بمه بعضمی اممور اسمت  هرچنمدین خود یب دهد. ایتشخ

، ۲۹  ج۸۹۷-۸۹۵، ص۱۵، ج۱۳۷۸مقممدار و مصممادیق آ  در قممرآ  مشممخب نشممدا اسممت )مطهممری، 
ن یای است که قرآ  معم مسئلهو بد چقدر است    (. اینکه الهامات فطری بشر در باب خوب۱۹۶-۱۹۵ص

اها، »د کمه: یگو قدر می نیی بالخصوص به انسا  الهام شدا  ولی هنیکهایچ نکردا که چه وَ نَفْمسٍ وَ مما سَموی
ر یمعنی نفسِ کمار خی...  « وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ »د: یفرما گری مییه دی. در آ«فَأَلْهَنَها فُجُورَها وَ تَقْواها
 (.  ۱۹۸-۱۹۷ص ،۲۹ ، ج۱۳۷۸گر الهام است )مطهری، ین دیم، ایرا به قل  آنها وحی کرد
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کنال خلقت و خلقمت منهمای  ۀالله جوادی نیک براسام دو آیه مذکور، الهام فجور و تقوی را تزم آیت
 که کلامشا  صراحت بیشفری در علم حضوری نفس بمه خموبی-داند. از نظر ایشا   این الهام را ناقب می

ش، دارای حقمایق عینمی و معلوممات یاندازا تجرّد خاص خمو به یهر روح مجرّد -و بدی برخی امور دارد
گماه یرا اسمفوایالخلقه خواهد بود  ز ین رهگذر، مسفویفطری حضوری است و از ا  یخلقمت نفمس در آ

م بعمد یرآ  کمررو، ق نیالخلقه بود  نفس است. از ا یو جهل به آنها، مانم مسفو یق فطرین حقایبه هن یو
کمه هنمراا  ینمیق عیگونه از حقما نیآ  اشارا کردا است. ا یبود  نفس، به الهام فجور و تقوا یا  مسفویاز ب

گاه روح اسمت کمه  یق فطمریل حقمایمک از قبیماز ذات خود و ن یو یحضور یبا روح خلق شدا، هنانند آ
ل اسمت  یماش دخ یهسمف یاو در مُسفوا یبیا  دیگر، الهام فجور نفس و تقوا اند. به یمعلوم به علم حضور

گاه یطور به اسمت. نفمس انسما  گرچمه در  یرمسمفویبمد و خموب، نفمسْ نماقب و ی یفطر یکه بدو  آ
 ینش شمهودیمش و بیبه ذات خو یه علم حضوریبا سرما ینداشت  ول یا هیما یزادروزش از علوم حصول

دیگر، علم فطری و حضوری کمه براسمام بیا   دا شد. بهیآفر یدر ساحت و یش بندگینسبت به خود و گرا
بهای الهام الهی، انفسی و از راا دل است و نه آفاقی و اکفسمابی، علمم میکبما  و سمرمایه اولمی  کاتی گرا 

ها از  کس لوح نانوشفه نیسمت. هنمۀ انسما ‎انسا  است که هی  انسانی خالی از آ  نیست  یعنی روح هی 
مقفضمای فطمرت و فطنمت،  اند و به‎سرمایۀ نخسفین درونی، آفریدا شدا اند و با این اوّل، دارای نفس ملهَنه

دهند. مسلّنا  الهمام در ایمن آیمه از نموع قضمایا و علمم  و بد را تشخیب می خیر و شرّ، تقوا و طغوا، و خوب 
حصولی نیست  برخلا  علم حصولی که آفاقی و علم مهنا  است و با فکر و تعلمیم و از طریمق حموزا و 

شود و بایمد آنهما را در قالم  مفماهیم و قضمایا فراگرفمت. ذهمن انسما  از جهمت علمم  کس  میدانشگاا 
حصولی، لوح سفید نانوشفه است که با نبمودنش و یما از بمین رففمنش، انسمانیت انسما  پابرجما اسمت. در 

که علم حضوری نظیر علم حصولی نیست تا وصفی مفنایک و جداگانه بمرای روح انسما  باشمد و بما  حالی
فقدا  آ ، انسانیّت انسا  باقی بناند  بلکه علم حضوری در سمازما  آفمرینش او نقمش دارد و اگمر کسمی 

کند )جوادی آملمی،  سرمایۀ علم حضوری خویش را از دست داد، معنای صحیح انسانیّت بر او صدق ننی
، ۲/ب، ج۱۳۸۹  جمموادی آملممی، ۲۵۵، ص۳/الممف، ج۱۳۸۸  جمموادی آملممی، ۱۷۲، ۱۳۱، ص۱۳۸۳

  جمموادی ۴۶۲، ص۷/ب، ج۱۳۸۸  جمموادی آملممی، ۱۳۸، ص۶/ج، ج۱۳۸۹  جمموادی آملممی، ۳۰۸ص
، ۲۸، ج۱۳۹۲  جمموادی آملممی، ۵۶۳، ص۲۶، ج۱۳۹۴  جمموادی آملممی، ۴۰، ص۲۵، ج۱۳۹۰آملممی، 

گماا بالفعمل می۲۴۶ص گماا  (. حاصل آنکه براسام آیۀ مورد بحث، قرآ  انسا  را یک موجمود آ دانمد نمه آ
(  ولمی از نظمر علمم حضموری و ۷۸از علم حصولی بهرۀ چندانی ندارد )نحمل، بالقوّا، گرچه هنگام تولد 

گاا خلق شدا است. به بیا  دیگر، انسا  هنراا آفرینش خود هرچند چیمکی از علموم حصمولی را  شهودی، آ
ندارد  لیکن از علم حضوری برخوردار است. این علم، فطری او بودا و نیازی به کس  ندارد  زیمرا انسما  

رّد دارد که نکد خود او حاضر است و او هرگک از خویش ییبت ندارد. پمس، همم خمود را هنموارا روحی مج
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ونفْمسٍ ومما »کند. مطمابق  سازد، بالذات در  می کند و هم آننه که سعادت و شقاوت او را می مشاهدا می
گاا به حُسمن ، خداوند نفس انسا  را با فجور و تقوا مُلهَم ساخت «سوّاها، فألهنها فجورها وتقواها و آ  را آ

گماا  و قبح فطری خلق کرد  به طوری که از هنگام وتدت از صلاح و فلاح فطری خود بما علمم حضموری آ
گاهانمه  است. البفه، علم حضوری دارای مرات  است و در بدو خلقمت در عمین آنکمه فعلیمت دارد، امما ناآ

، ۱/ ب، ج۱۳۹۱دی،   مصممباح یممک۱۳۲، ص۲  ج۱۷۲، ص۱/ الممف، ج۱۳۹۸یممکدی،  اسممت )مصممباح 
 (.۱۷۲-۱۷۰ص

 . آیه فطرت7

هِ ...»..  امَ عَلَیْها ت تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللی فِي فَطَرَ النی هِ الی ها را  این سرشت الهی است کمه خداونمد انسما  فِطْرَتَ اللی
معنای شمکاففن )مرتضمی  (. فطرت در لغمت بمه۳۰)روم، « بر آ  آفریدا، دگرگونی در آفرینش الهی نیست

(، ابفمدا و ۵۱۰، ص۴ق، ج۱۴۰۴فمارم،  (، گشود  شیء و ابمراز آ  )ابن۳۵۰، ص۷ق، ج۱۴۱۴زبیدی، 
ق، ۱۴۱۲طول، ایجاد و ابمداع )رایم  اصمفهانی، (، شکاففن از ۷۸۱، ص۲ق، ج۱۳۷۶اخفراع )جوهری، 

منکله شکاففن عمدم و الهمار هسمفی اسمت، یکمی از  ( آمدا و از آنجاکه آفرینش و خلقت الهی به۶۴۰ص
معانی فطرت، آفرینش و خلقت است  البفه، آفرینشی که ابداعی و ابفدایی باشد. در قرآ  کمریم، مشمفقات 

ار رففه  اما کلنه فطرت تنها در آیه ممذکور اسمفعنال شمدا اسمت. ک های گوناگو  به به صورت« فطر»کلنه 
معنای سرشت خاص و آفرینش ویژا انسا  اسمت و اممور فطمری، یعنمی آننمه کمه نموع  بنابراین، فطرت به

ها باشد. برهنین اسام، حُسن و قمبح  خلقت و آفرینش انسا  اقفضای آ  را داشفه و مشفر  بین هنۀ انسا 
  ۲۴-۲۳/ب، ص۱۳۸۴انسما  اسمت )جموادی آملمی،  یبا نظام فطمر یکیمنافرت چ نت ویمعنای ملا به

(. از نظمر علاممه ۳۰۷-۲۹۴ ، ص۴/ب، ج۱۳۸۶  جوادی آملی، ۵۷-۴۶ ص /الف،۱۳۸۹جوادی آملی، 
  ت تکموینی و فطمری شمدایسموی آ ، همدا فی ندارد، مگر سعادت که بهی  هد  و یایطباطبایی، انسا  ه

اش یعنی سعادت مناسم  اسمت.  ت نهایییو به جهازی مجهّک شدا که با یااست  یعنی طوری خلق شدا 
ت ننمودا و یل نواقب و رفم حوائجش همدایسوی تکن بیا  دیگر، انسا  مفطور به فطرتی است که او را به به

اها فَ »ش ضرر دارد، ملهم کردا و فرممودا: یبه آننه برای او نافم است و به آننه برا أَلْهَنَهما وَ نَفْمسٍ وَ مما سَموی
. انسا  برخوردار از این فطرت خاص، نوع واحدی است کمه در افمراد مخفلمف اخمفلا  «فُجُورَها وَ تَقْواها

ش مقرّر شود و هادی واحمد او یك سنت اابت برایرو، تزم است در مرحله عنل، تنها  کند  از این دا ننییپ
فِطْمرَتَ »تبدیل نیسمت.  خلقت است که قابلن هادی هنا  فطرت و نوع یت کند. ایرا به آ  هد  اابت هدا

مهِ  مامَ عَلَیْهما ت تَبْمدِیلَ لِخَلْمقِ اللی فِي فَطَرَ النی هِ الی اللمه  (. آیت۱۷۹-۱۷۷، ص۱۶ق، ج۱۳۹۰)طباطبمایی،  «اللی
پردازد، بمر ایمن بماور اسمت فطرتمی کمه در قمرآ   جوادی که با تفصیل و صراحت بیشفری به این مسئله می

ت ویژا و آفرینش خاص انسا  مطرح است، ییر از فطریات و امور فطری است که در منطمق عنوا  سرش به
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شمود  ییمر  شود. هنننین ییر از طبیعت است که در جنادات و گیاها  یافمت می و فلسفه از آ  بحث می
بما جهت است که  از یریکا است که در حیوانات و بُعد حیوانی انسا  موجود است. این ویژگی فطرت از آ 

بینش شهودی نسبت به هسفی محض و کنال نامحدود هنراا بودا و با کشش و گمرایش حضموری نسمبت 
بیا   خواهی عنلمی اسمت. بمه بینی علنی و مطلق به خالق، آمیخفه و هناهن  است. فطرت انسانی، مطلق

گاهانه و کشش شاهدانه و پر سمفش دیگر، فطرت که هنا  بینش شهودی انسا  به هسفی محض و گرایش آ
نحمو سرشمفه  خاضعانه نسبت به حضرت او است، نحوا خاصی از آفرینش است که حقیقت آدممی، بمه آ 

شیوا خلق شدا است. صففی نیست که با نبودنش، موصو  باقی بناند  بلکمه بما  شدا و جا  انسانی، به آ  
لی فطریمات )بمه رو، باید گفت نوزاد در بخمش علمم حصمو شود. از هنین زوالش، انسانیت انسا  زائل می

هماتِکُم ت تَعلَنموَ  شمیئا  »داند:  اصطلاح منطقی(، حفی اجفناع نقیضین را ننی  «واللهُ اَخرَجَکُم مِن بُطُوِ  اُمی
منمَ و»فهند:  (  سپس، از راا گوش و چشم و دل چیکهای دیگر را می۷۸)نحل،   اتَبصمارَ و جَعَلَ لَکُممُ السی

کُم تَشکُرو  کس جاهل به دنیما نیاممدا، بلکمه دارای  (. ولی از راا فطرت و دل، هی ۷۸)نحل،  «اتَفئدَةَ لَعَلی
فی فَطَر النّمامَ عَلَیهما»بینش مفطور:  ونَفمسٍ ومما سَموّاها، فَاَلهَنَهما فُجورَهما »و نفمس مُلهَمم:  «فِطرَتَ الله الی

کنمد. خمدای  زنمدگی میاست. بنابراین، انسا  حقیقفی است که در مقام علم و عنل، بما فطمرت  «وتَقواها
و »تنها راا خیر و شرّ را تعیین و تبیین و ارائه و راا تشخیب آنها را در درو  هرکسی نهادینمه کمردا:  سبحا  نه

  بلکه گرایش به تقوا و نیکی را نیک بمه هنگما  عطما کمردا اسمت: «نفسٍ و ما سواهَا فألهنها فجورها و تقواهَا
طوری که هنگا  با اندیشه الهی، تقواشمنام  به  «لله الّفی فطر النّام علیهافأَقم وجهک للدین حنیفا  فِطْرة ا»

اند. خداوند مفعال در مقام تکوین، هم حدواا  جها  را نیکمو آفریمد:  و با انگیکا الهی، تقواطل  آفریدا شدا
ذی اَحسَنَ کُلی شیءٍ خَلَقَه» گاا آفریمد  یعنمی همی «اَلی کس را جاهمل خلمق   و هم بقائا  هنگا  را با فطرت آ

علم و بینش، این سرمایه اصلی را به او داد کمه  «تَقواها ما سَوّاها فَاَلهَنَها فُجورَها و نَفسٍ و و»نکرد و براسام 
کنندا دارد. البفه، فطرت ییر از عقل و وحی است. خاسفگاا علم، یما  در سعادت و شقاوت بشر سهم تعیین

رسد یا درونی بودا که با فطمرت یما مشماهدۀ قلبمی هنمراا اسمت:  یبیرونی است که از راا حوام به عقل م
فَماَقِم وَجهَمکَ لِلمدّینِ حَنیفما  »تراود، فطری اسمت:  علومی که از درو  انسا  می «.فَاَلهَنَها فُجورَها وتَقواها»

فی فَطَرَ النّامَ عَلَیه دو، ییر از وحمی اسمت. عقمل نیرویمی  پس فطرت، ییر از عقل و آ  ...«. افِطرَتَ اللهِ الی
  جموادی آملمی، ۲۷-۲۴/ب، ص۱۳۸۴کند )جوادی آملمی،  است که دربارۀ فطرت و وحی الهارنظر می

/د، ۱۳۸۹  جمموادی آملممی، ۴۶۲، ص۷/ب، ج۱۳۸۸  جمموادی آملممی، ۵۵۰-۵۴۹، ص۲/ب، ج۱۳۸۹
  ۵۳۰، ص۲۶، ج۱۳۹۴ادی آملممی،   جممو۳۵۰، ص۲۲/هممم، ج۱۳۸۹  جمموادی آملممی، ۲۱۳، ص۱۴ج

(. نفیجمه آنکمه، هرچنمد باتوجمه بمه دیمدگاا برخمی مفسّمرا  ۱۲۳-۱۲۲، ص۳۱، ج۱۳۹۲جوادی آملمی، 
توا  خصوص بینش فطری را از آیه مورد بحث برداشمت ننمود  امما لماهرا   هننو  علامه طباطبایی، ننی

تواند اعم از هدایت علنی و عنلمی  توا  اسفنبا  کرد. هدایت فطری می خصوص گرایش فطری را هم ننی
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الله جوادی به آ  تصریح ننودند. مطابق این تفسیر، فطرت الهمی  ای که آیت یا بینشی و گرایشی باشد  نکفه
گاهی های فطری به انجام کار خموب و تمر  کمار بمد، شمامل بینش بر گرایش علاوا همای فطمری بمه  هما و آ

ین علم و بینش فطری، وجدانی و شهودی است  یعنی از سمنخ شود. نکفه دیگر آنکه، چن و بد نیک می خوب 
 علم حضوری است و نه از قبیل علم حصولی هننو  فطریات منطقی. 

 گیری . نتیجه8

 دست آمد:  از مطال  ذکرشدا نفایج زیر به
بیا  دیگر، ما ییمر از نفمس و قموای  ( وجدا ، امری ییر از نفس و قوای مدرکه یا محرّکۀ آ  نیست. به۱

همای  نام وجدا  که عاملی برای ادرا  یما تحریمک باشمد، نمداریم. بنمابراین، هنمه بینش آ ، امر دیگری به
 گردد.  های فطری و افعال جوانحی ما در نهایت، به نفس برمی فطری یا وجدانی، گرایش

تموا  از وجمدا   گونمه اسمت، می نفس او است و خلقمت و سرشمت آ  این ( چو  حقیقت انسا  به ۲
 فطرت نیک تعبیر ننود. معنای مذکور، به  به

واسمطه، در درو  خمود و  ( مراد از بینش فطری یا معرفت وجمدانی، معرففمی اسمت کمه یما نفمس بی۳
 رسد )علم حصولی(. هایی هننو  حسّ و عقل به آ  می یابد )علم حضوری(، یا با واسطه بالوجدا  می

فقینا  یا با واسطه، خوبی و بمدی یما بایسمفگی و ( مراد از وجدا  اخلاقی آ  است که نفس انسا  مس۴
 کند.  گذاری اخلاقی می نبایسفگی برخی صفات و افعال را در  ننودا و آنها را ارزش

( مطابق برخی آیات و تفاسیر آنها، انسا  هم از بینش وجدانی به حُسن و قبح برخوردار اسمت و همم ۵
بیح. دتلت برخی از آنها بر بیمنش وجمدانی، یما از قبیمل از گرایش وجدانی به انجام کار حَسن و تر  کار ق

تموا  بمه وجمدا  اخلاقمی  صورت، می  علم حصولی است و یا اعم از علم حصولی و حضوری که در این
 واسطه نفس نسبت به حُسن و قبح برخی امور قائل شد.  معنای ادرا  مسفقیم و بی به

اگر نگوییم بر خصموص بیمنش شمهودی « الهی انسا فطرت »و « الهام فجور و تقوا»( آیات نالر به ۶
وجدا  یا علم حضوری نفس به حُسن و قبح دتلت دارد، عنومیت خواهد داشت و مطلق بینش و علمم را 

 شود. اعم از حصولی و حضوری، شامل می

  



130     1404،  3،  شماره 17 دوره،  آیین حکمت 

‌
 منـابـع

 قرآ  کریم.
 . قم: دففر نشر اسلامی. الفوحیدق(. ۱۳۹۸علی ) بن ه، محندیبابو ابن
 . ۲، ج نیی. بیروت: دار العلم للنلاجنهرة اللغا م(. ۱۹۸۸حسن ) د، محندبنیدر ابن
 . قم: بوسفا  کفاب. الإشارات و الفنبیهات(. ۱۳۸۱عبدالله ) بن سینا، حسین ابن
 . ۲الله مرعشی نجفی، ج . قم: کفابخانه آیتالشفاء: الطبیعیات: کفاب النفسق(. ۱۴۰۴عبدالله ) بن سینا، حسین ابن

 . ۳۰، ج یخ العربی. بیروت: مؤسسا الفارریر و الفنویر الفحریتفسق(. ۱۴۲۰عاشور، محندطاهر ) ابن

 .  ۵م۴، ج ی. قم: مکف  اتعلام اتسلامس اللغاییمعجم مقاق(. ۱۴۰۴فارم، احندبن فارم ) ابن

 .  ۱۲ ،۴م۳. بیروت: دار احیاء الفراث العربی، جلسا  العربق(. ۱۴۱۶مکرم ) منظور، محندبن ابن

. قمم: انموار النلکموت فمی شمرح الیماقوتیوسف حلّی،  بن . در: حسنالیاقوت(. ۱۳۶۳نوبخت، ابواسحاق ابراهیم ) ابن
 الشریف الرضی. 

 . قم: مجنم عالی حکنت اسلامی. شناسی اخلاق در اندیشه اسلامی معرفت(. ۱۳۹۶زادا، مجید ) ابوالقاسم

 .  ۲۶م۵، ص۳۸شنارا  های اخلاقی، پژوهشاز منظر اسفاد شهید مطهری. (. اخلاق کانفی ۱۳۹۸زادا، مجید ) ابوالقاسم

، معرفت اخلاقمی(. تحلیل دیدگاا علامه مصباح یکدی دربارا فقدا  گکارا بدیهی در اخلاق. ۱۴۰۲زادا، مجید ) ابوالقاسم
 .  ۱۰۸م۹۵، ص۳۳شنارا 

اخملاق از دیمدگاا علاممه جموادی آملمی.  (. بینش و گرایش فطری انسا  بمه حُسمن و قمبح۱۴۰۳زادا، مجید ) ابوالقاسم
 .۳۲، شنارا وحیانی

 . مصر: مکفبا الثقافا الدینیا. تهذی  اتخلاق و تطهیر اتعراقتا(.  محند )بی مسکویه، احندبن ابوعلی 

. قمم: مکفم  اتعملام اتسملامی، البراهین القاطعا فی شرح تجرید العقائد الساطعا(. ۱۳۸۲اسفرآبادی، محندجعفر )
 . ۲ج

  . ۳. تهرا : نشر داد، ججییف تهیر شریتفس(. ۱۳۷۳علی ) اشکوری، محندبن
 الله النرعشی النجفی.  . قم: مکفبا آیتقواعد النرام فی علم الکلامق(. ۱۴۰۶الدین میثم ) بحرانی، کنال

 . ۲م۱، ج . بیروت: مکفبا لبنا  ناشرو  کشا  اصطلاحات الفنو  و العلومم(. ۱۹۹۶علی ) بن تهانوی، محندعلی

اء یم. بیروت: دار إح ر القرآ یر الثعالبی النسنی بالجواهر الحسا  فی تفسیتفسق(. ۱۴۱۸محند ) بن اعالبی، عبدالرحنن
 . ۵، ج یالفراث العرب

 . تهرا : ناصرخسرو. الفعریفات(. ۱۳۷۰محند ) بن جرجانی، علی

 .   ن و نشر آاار علامه جعفرییرا : مؤسسه تدو. تهوجدا (. ۱۳۹۵جعفری، محندتقی )

 . قم: اسراء. توحید در قرآ (. ۱۳۸۳جوادی آملی، عبدالله )

 . قم: اسراء. فطرت در قرآ / ب(. ۱۳۸۴جوادی آملی، عبدالله )

 . قم: اسراء. شناسی در قرآ  معرفت/الف(. ۱۳۸۴جوادی آملی، عبدالله )
 . قم: اسراء. نبوت در قرآ وحی و /ج(. ۱۳۸۴جوادی آملی، عبدالله )
 . قم: اسراء. هدایت در قرآ (. ۱۳۸۵جوادی آملی، عبدالله )
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 . قم: اسراء.شریعت در آینه معرفت/الف(. ۱۳۸۶جوادی آملی، عبدالله )
 .۴. قم: اسراء، جسرچشنه اندیشه/ب(. ۱۳۸۶جوادی آملی، عبدالله )
 . ۱۰. قم: اسراء، جادب فنای مقربا /ج(. ۱۳۸۶جوادی آملی، عبدالله )
 .۳-۲. قم: اسراء، ج ادب فنای مقربا /الف(. ۱۳۸۸جوادی آملی، عبدالله )
 .۷. قم: اسراء، جتسنیم/ب(. ۱۳۸۸جوادی آملی، عبدالله )
 . قم: اسراء. فلسفه حقوق بشر/الف(. ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله )
 . ۲. قم: اسراء، جتسنیم/ب(. ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله )
 . ۶. قم: اسراء، جتسنیم/ج(. ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله )
 .۱۴. قم: اسراء، جتسنیم/د(. ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله )
 .۲۲. قم: اسراء، جتسنیم/هم(. ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله )
 . ۲۵قم: اسراء، ج تسنیم.(. ۱۳۹۰جوادی آملی، عبدالله )
 . قم: اسراء. ء در قرآ  کریمادب توحیدی انبیا(. ۱۳۹۱جوادی آملی، عبدالله )
 .۳۱، ۲۹م۲۸. قم: اسراء، جتسنیم(. ۱۳۹۲جوادی آملی، عبدالله )
 .۳۳. قم: اسراء، جتسنیم(. ۱۳۹۳جوادی آملی، عبدالله )

 .۲۶. قم: اسراء، جتسنیم(. ۱۳۹۴جوادی آملی، عبدالله )
 . ۵، ۲ن، جییروت: دار العلم للنلا. بیایالصحاح: تاج اللغا و صحاح العربق(. ۱۳۷۶حناد ) بن لیجوهری، اسناع
 . ۲. بیروت: مکفبا لبنا  ناشرو ، جیو الإسلام یالنوسوعا الجامعا لنصطلحات الفکر العربم(. ۲۰۰۶جهامی، جیرار )

 پذیر. . تهرا : انفشارات دانشهای تربیفی آ  وجدا  اخلاقی و شیوا(. ۱۴۰۲آبادی، فاطنه ) حسینی دولت

 نی. ی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خنشناسی معاصر قی در معرفتیپژوهشی تطب(. ۱۳۹۰زادا، محند ) نیحس

 .  ی. قاهرا: مکفبا مدبولالنعجم الشامل لنصطلحات الفلسفاق(. ۱۴۲۰حفنی، عبدالننعم )
 .۹شنارا  مکف  اسلام،(. وجدا  اخلاقی. ۱۳۷۶حقانی زنجانی، حسین )

 . ۱۰. بیروت: دار الفکر، ج ا یر روح البیتفس تا(.  مصطفی )بی بن  لیحقی برسوی، اسناع

 . بیروت: دار الکفاب اللبنانی. نهج الحق و کشف الصدقم(. ۱۹۸۲یوسف ) بن  حلّی، حسن
 . قم: بوسفا  کفاب. العلوم العقلیا یا سرار الخفیا ف(. ۱۳۸۷یوسف ) بن حلّی، حسن

 . ۵اسناعیلیا ، ج . قم: نیر نور الثقلیتفس ق(. ۱۴۱۵جنعه ) بن  کی، عبدعلییحو

(. آاار و کارکردهای وجدا  اخلاقی بما نگماهی بمر بحمارا نوار علاممه مجلسمی، ۱۳۹۳الله  قنواتی، علی)  خادمی، عین
 . زنجا : دانشگاا زنجا .چهارمین هنایش ملی اخلاق و آداب زندگی

 نی. ینشر آاار امام خنم و ی. تهرا : مؤسسه تنظشرح حدیث جنود عقل و جهل(. ۱۳۸۷الله ) نی، سید روحیخن

 نی. یم و نشر آاار امام خنی، تهرا : مؤسسه تنظچهل حدیث/ب(. ۱۳۸۸الله ) نی، سید روحیخن
 نی.یم و نشر آاار امام خنی. تهرا : مؤسسه تنظآداب الصلاۀ/الف(. ۱۳۸۸الله ) نی، سید روحیخن

 .  م انسانی و مطالعات فرهنگی. تهرا : پژوهشگاا علوفرهن  اصطلاحات منطقی(. ۱۳۷۶خوانساری، محند )

 . ۲. تهرا : دانشگاا تهرا ، جنامه لغت(. ۱۳۷۷اکبر ) دهخدا، علی

  .  . بیروت: دار القلم مفردات ألفاع القرآ ق(. ۱۴۱۲محند ) بن نیرای  اصفهانی، حس
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. بیمروت:  لیمالفأول فی وجموا یو  ا قاویل و عیالکشا  عن حقائق یوامض الفنکق(. ۱۴۰۷عنر ) زمخشری، محنودبن
 .  ۴-۳ج ، یدار الکفاب العرب

 . تهرا : دانشگاا تهرا . شرح ا سناء الحسنی(. ۱۳۷۲محند ) بن سبکواری، هادی

 . قم: مطبوعات دینی.  اسرار الحکم(. ۱۳۸۳محند ) بن سبکواری، هادی

 می. . قم: مؤسسا النشر اتسلاالذخیرة فی علم الکلامق(. ۱۴۱۱حسین ) بن سید مرتضی، علی

اللمه  . قمم: کفابخانمه آیتارشاد الطمالبین المی نهمج النسفرشمدینق(. ۱۴۰۵الدین ) سیوری حلّی )فاضل مقداد(، جنال
 مرعشی نجفی. 

اللمه العظنمی مرعشمی  تی. قمم: کفابخانمه آر بالنااوریالدر الننثور فی الففسق(. ۱۴۰۴بکر ) ابی بن وطی، عبدالرحننیس
 . ۶نجفی، ج

 . قم: انوار الهدی. حق الیقین فی معرفا اصول الدینق(. ۱۴۲۴)شبّر، سید عبدالله 

 .  ۲۶، ۱۸، ۱۶. قم: فرهن  اسلامی، ج ر القرآ  بالقرآ  و السنهیالفرقا  فی تفسق(. ۱۴۰۶صادقی تهرانی، محند )

 . ۵. قم: بیدار، جمیر القرآ  الکریتفس(. ۱۳۶۱م )یابراه بن رازی، محندین شیصدرالد
. تعلیقمه علاممه طباطبمایی. ا اتربعایا فی ا سفار العقلیالحکنا النفعالم(. ۱۹۸۱م )یابراه بن محندرازی، ین شیصدرالد

 .  ۸و۶، ۳م۱، ج اء الفراثیبیروت: دار إح

 . ۲، ج ا للکفابی. بیروت: الشرکا العالن النعجم الفلسفیق(. ۱۴۱۴ل )یبا، جنیصل

 بوسفا  کفاب. قم: ،  تعالیم اسلام(. ۱۳۸۷ن )یی، سید محندحسیطباطبا

، ۱۴، ۱۲، ج للنطبوعمات ی. بیروت: مؤسسما ا علنم ر القرآ یتفس یکا  فیالن ق(. ۱۳۹۰ن )یی، سید محندحسیطباطبا
۱۶ ،۱۸ ،۲۰  . 

 . قم: دففر انفشارات اسلامی. ا الحکناینهاق(. ۱۴۱۶ن )یی، سید محندحسیطباطبا

 . ۱۰م۹، ۶تهرا : ناصرخسرو، ج . ر القرآ یتفس یا  فیمجنم الب(. ۱۳۷۹حسن ) بن طبرسی، فضل

 .  ۳۰، ۱۴، ۳. بیروت: دار النعرفا، جر القرآ یا  فی تفسیجامم البق(. ۱۴۱۲حریر ) طبری، محندبن

 . ۶، ۳ . تهرا : مرتضوی، جنیمجنم البحر(. ۱۳۷۵محند ) بن نیحی، فخرالدیطر

 .  ۱۰م۹، ۶، ج یاء الفراث العربیدار إح . بیروت: ر القرآ یتفس یا  فیالفب تا(.  حسن )بی طوسی، محندبن
 .  مکفبا لبنا  الناشرو  . بیروت: موسوعا مصطلحات الفصو  الإسلامیق(. ۱۹۹۹عجم، رفیق )

 دة. ی. بیروت: دار اتفاق الجدالفروق فی اللغاق(. ۱۴۰۰)  عبدالله بن عسکری، حسن
 .۴۵، شنارا ت قرآنیمطالعا(. جایگاا وجدا  اخلاقی در آیات و روایات. ۱۴۰۰علنایی، نسیبه )

 . ۳ا، جی. دار الکف  العلننیاء علوم الدیإحق(. ۱۴۰۶یکالی، ابوحامد محند )

 نی. ی. قم: مطبوعات دمجنوعه رسائل عرفانی و فلسفی(. ۱۳۸۶فاضل تونی، محندحسین )
 .  ۳۱، ۲۲، ج اء الفراث العربییبیروت: دار اح  (.یح الغیر )مفاتیر الکبیالففسق(. ۱۴۲۰)  عنر فخر رازی، محندبن

 . ۶، ۴. قم: هجرت، ج نیکفاب العق(. ۱۴۰۹احند ) بن لیدی، خلیفراه

 . تهرا : الکهرا. سرمایه اینا (. ۱۳۶۴فیاض تهیجی، ملاعبدالرزاق )
 . تهرا : سایه. گوهر مراد(. ۱۳۸۳فیاض تهیجی، ملاعبدالرزاق )

 نی.ی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خنشناسی معرفتدرآمدی بر (. ۱۳۸۶فیاضی، یلامرضا )
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 . ۵. قم: دففر انفشارات اسلامی، جاءی  الإحیتهذ یضاء فیالنحجا الب(. ۱۳۷۶ض کاشانی، ملامحسن )یف
 . ۲۰. تهرا : ناصرخسرو، ج الجامم  حکام القرآ (. ۱۳۶۴احند ) قرطبی، محندبن

 . ۲. تهرا : حکنت، جدرة الفاج. (۱۳۶۹مسعود ) ، محنودبن شیرازی  الدین قط 

 . ۲. قم: دار الکفاب، ج یر القنیتفس (. ۱۳۶۳م )یابراه بن قنی، علی
 .  . تهرا : انفشارات علنی و فرهنگیشرح فصوص الحکم(. ۱۳۷۵قیصری، داود )

 . قم: بیدار. شرح فصوص الحکم(. ۱۳۷۰کاشانی، عبدالرزاق )

 . ۱ا، جیهرا : دار الکف  الإسلامتالکافی. ق(. ۱۴۰۷عقوب )ی نی، محندبنیکل
 .  ۶ا، جی. بیروت: دار الکف  العلنر الناوردییو  تفسیالنکت و العتا(.  محند )بی بن ماوردی، علی

 .   بیروت: مؤسسا النور للنطبوعات . نیر الجلالیتفسق(. ۱۴۱۶احند ) محلی، محندبن
ه هشمفم سمورا شمنس بمر یمدتلت الهام فجور و تقوا در آ ی(. بررس۱۳۹۹زادا، مجید ) اصغر  ابوالقاسم  محندزادا، علی

 .۸۳، شنارا ذهن .یمعرفت حضور
 .  ۱۷، ۷-۵. بیروت: دار الفکر، ج تاج العروم من جواهر القامومق(. ۱۴۱۴محند ) دی، محندبنیمرتضی زب

 . تهرا : اطلاعات. دروم فلسفه اخلاق(. ۱۳۷۳مصباح یکدی، محندتقی )
 النلل.  . تهرا : شرکت چاپ و نشر بینفلسفه اخلاق(. ۱۳۸۱مصباح یکدی، محندتقی )

 . ۳، ج . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خنینیاخلاق در قرآ /الف(. ۱۳۹۱مصباح یکدی، محندتقی )

 . ۱. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خنینی، جرساترین دادخواهی و روشنگری/ب(. ۱۳۹۱) محندتقی یکدی، مصباح

 نی. ی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خنرابطه علم و دین/الف(. ۱۳۹۷محندتقی )مصباح یکدی، 

 . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خنینی. راا و راهنناشناسی/ب(. ۱۳۹۷مصباح یکدی، محندتقی )
 .۲-۱، ج . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خنینیآموزش فلسفه/الف(. ۱۳۹۸مصباح یکدی، محندتقی )

 .   . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خنینینقد و بررسی مکات  اخلاقی/ب(. ۱۳۹۸باح یکدی، محندتقی )مص
 .  ۱۳، ۱۰. تهرا : وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی، ج میکلنات القرآ  الکر یق فیالفحق (. ۱۳۶۸مصطفوی، حسن )

 .  ۲۹، ۲۶، ۲۲، ۱۵، ۱۳، ۶، ۴-۳. تهرا : صدرا، جمجنوعه آاار(. ۱۳۷۸مطهری، مرتضی )

 . قم: انصاریا .ایعقائد الإمام(. ۱۳۸۷مظفر، محندرضا )

 د. یخ النفیا الشی. قم: النوتنر العالنی تلفالإخفصاصق(. ۱۴۱۳محند )  د، محندبنیمف

 .  ۲۷، ۲۵ا، جی. تهرا : دار الکف  الإسلامتفسیر ننونه(. ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر )
شناسی وجدا  اخلاقی و گسفرا تأایرگمذاری آ  در نظمم عنمومی.  (. مفهوم۱۳۹۵منفرد، بهروز ) منفظر، فاطنه  محندی

 .۳۱شنارا  نامه اخلاق، پژوهش
. تهمرا : ر خواجمه عبداللمه انصماری(یکشف اتسرار و عدة اتبمرار )معمرو  بمه تفسم(. ۱۳۷۱محند ) بدی، احندبنیم

 . ۶امیرکبیر، ج

 . قم: هجرت. دةمعراج السعا(. ۱۳۷۸نراقی، احند )
 .  ۱ا ، جیلیاسناع ی. قم: مؤسسه مطبوعاتجامم السعاداتتا(.  )بی یمهد نراقی، محند

 .  ی. تهرا : انفشارات خوارزمیاخلاق ناصر(. ۱۳۵۶محند ) ، محندبنین طوسیرالدینص

 . بیروت: عالم الکف .  رای  القرآ  و تفسییرق(. ۱۴۰۵ی )یحی بن دی، عبداللهیکی




